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  دوره اول الواح عمومي عالم
 
  
 
  لوح اول 

ه مـارچ سـن  ٢٦  شرقي ايالات متّحـده صـبح روز دوشـنبه       ايالت شمال9كه بافتخار احباء واماء رحمن  
  ميثاق صادر گشت در اطاق مبارك از فم مركز در بهجي 1916

   رودايلند، كن نكتيكت،،مين، نيوهامشار متّحدهايالات    ايالات شمال شرقي 9احباء و اماء رحمن در   
   التحّية و الثنّاءو عليهنّ نيوجرزي، نيويورك عليهم ورمنت، پنسيلوانيا، ماساجوست،

  هو اللهّ
هستم و از درگاه احديت طلب تأييـد و       ني ايام نوروز است هميشه بياد آن ياران مهربان        اي مناديان آسما  

نمايند  شمع در اقاليم امريك برافروزند و نور محبت اللهّ در قلوب روشن            توفيق مينمايم تا آن جمع مانند     
 روشـن و مـزين      نامتنـاهي بنجـوم هـدايت كبـري        تا انوار تعاليم آسماني خطهّ امريك را مانند اين فضاي         

ماساجوسـت، رودايلنـد،    ايالات شمال شرقي در سـاحل اتلانتيـك مثـل ايـالات مـين نيوهامـشار               فرمايد  
ولـي در    در بعضي اين ايـالات احبـائي موجـود    .نيوجرزي، و نيويورك   نكتيكت، ورمنت، پنسيلوانيا    كن

 تعاليم آسـماني خبـر ندارنـد        اند و از    روشن نشده  نوار ملكوت ابعضي شهرهاي اين ايالات هنوز نفوسي ب      
بنـور هـدايت كبـري       هـا  ن شهرها بشتابيد و چون ستاره     Ĥاز شماها اگر ممكن باشد ب      لهذا از براي هر يك    

  هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزتّ و ربت و أنبتت من كلّ  الارض و تري"برافروزيد خداوند ميفرمايد 
بهـاري ببـارد آنخـاك سـياه بـاهتزاز آيـد و              فيض ابـر   ميفرمايد زمين خاك سياه است چون        "زوج بهيج 

سـياه اسـت چـون     يعني نفوس انساني چون از عالم طبيعت است مانند خاك  گلهاي رنگارنگ بروياند 
گردد باهتزاز و حركت آيد و از ظلمات طبيعت رهائي يابد            فيض آسماني برسد و تجليّات نوراني هويدا      

گـردد و تعـاليمي كـه در كتـب       انسان سبب نورانيت عـالم انـساني  اسرار الهي بروياند پس بايد    و گلهاي 
و جميع را بنـور      دهد در انجيل شريف ميفرمايد بشرق و غرب سفر كنيد          مقدسه بوحي الهي نازل ترويج    

بهره و نصيب گيريـد الحمـد للـّه ايـالات شـمال شـرقي در        هدايت كبري روشن نمائيد تا از حيات ابدي   
الهي نازل گردد حـال بايـد شـما دهقـان            ون زمين پر قوت است باران فيوضات      استعداد است و چ    نهايت

آسماني فيض و    بيفشانيد هر تخمي بركتش محدود است ولكن تخم تعاليم         آسماني گرديد و تخم پاك    
خرمنها تشكيل كند در اسلاف ملاحظه نمائيـد كـه در            عصار متّصل ابركتش نامحدود و در ممرّ قرون و        

نـازل شـد در سـنين معـدوده           مؤمن ثابت معدود قليلي بودند ولي چنان بركت آسـماني          نفوس ايام مسيح 
انجيل درآمدند   عظيمي بظلّ  جم       صـد   ه هفت خوشـه بـرآرد و هـر خوشـه          در قرآن ميفرمايد كه يك حب
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بخواهد مضاعف ميفرمايد چه بسيار واقع كـه         صد دانه گردد و خداوند اگر     تدانه بدهد يعني يك دانه هف     
نبايد نمائيم بلكه نظر بعنايت      هدايت مملكتي شد حال نظر باستعداد و قابليت خويش         ركي سبب نفس مبا 

 جويد و عليكم و علـيكنّ     قطره حكم دريا يابد و ذره حكم آفتاب        و فيوضات الهيه در اين ايام نمائيم كه       
  ع    ع  التحّية و الثنّاء

 
  لوح دوم

  1916 مارچ سنه 27 شنبه 3متّحده صبح روز  ت جنوبي ايالات ايالا16كه بافتخار احباء و اماء رحمان 
  مركز ميثاق صادر گشت در باغچه خارج روضه مباركه در بهجي از فم

جينيـا، وسـت ويرجينيـا، نـرت        ريماريلنـد، و   دلاور، ، ايـالات متّحـده امريكـا        16در  احباء و اماء رحمـن      
اركانـسا،   ميـسي سـيپي، تنـسي، كانتـاكي، لوئيزييانـا          ا، جورجيا، فلوريدا، الابامـا،    نيسوت كارلا  ا،نيكارلا

  عليهم و عليهنّ التحّية و الثنّاء اكلاهاما، تكساس
  هو اللهّ

ايـام عيـد    ايـن   نگاشته گشت ولـي چـون       ئي    ه چند روز پيش بĤن ياران الهي نام       ،ملكوت اللهّ باي مناديان   
ولكـن ايـن عيـد       م جميع ايام مبارك اسـت     افتاديم و تهنيت عيد نوروز مينمائي      نوروز است لهذا بياد شما    

الحقيقه هر روزيرا كـه انـسان        اين عيد گرفته ميشود ولي في      عيد ملّي ايران است چند هزار سال است كه        
مبارك است الحمد للهّ شما شـب و         خدا و نشر نفحات اللهّ و نداي بملكوت اللهّ پردازد آن روز عيد             بياد

و البتهّ عون    ن اللهّ مشغول و مألوف لهذا جميع ايام شما اعياد است            و ترويج دي   روز بخدمت ملكوت اللهّ   
روح القدس تأييد شـما خواهـد كـرد در ايـالات             و عنايت الهيه بشما خواهد رسيد و قواي الهيه و نفثات          

 ا، سوت نيويرجينيا، نرت كارلا   اند يعني دلاور، ماريلند، ويرجينيا، وست       متّحده ياران قليل   جنوبي ايالات 
اكلاهامـا، تكـساس    الاباما، ميسي سيپي، تنسي، كانتاكي، لوئيزييانـا، اركانـسا،   ا، جورجيا، فلوريدا ينكارلا

  و يا بفرستيد تا آن نفوس در آنصفحات مردم را بشارت بملكوت نجاها برويدĤلهذا بايد نفوس مباركي ب
بب روشنائي نفسي گـردد بهتـر       اگر انسان س    آسماني دهند يكي از مظاهر مقدسه بنفوس مؤمنه ميفرمايد        

در قـرآن    و همچنـين "الـنعم  لك مـن حمـر   ياعلي لئن يهدي اللهّ بك نفساً خير" پايان است  روت بي ثاز  
طراف عـالم رويـد و      اراسـت در انجيـل ميفرمايـد ب ـ         يعني بنما بما راه    "اهدنا الصراط المستقيم  "ميفرمايد  

عظيمه نمائيد و يقين است كـه        در اينخصوص همت  ميدوارم كه   ا باري   .ملكوت اللهّ دهيد   بشارت بظهور 
دهقاني ماند كـه     نفسي كه بحقائق و معاني ظهور ملكوت بشارت دهد مانند          مؤيد و موفقّ خواهيد گشت    

افـراز   باران مبذول دارد البتـّه در نـزد سـرورِ قريـه سـر              تخم پاك در زمين پاك افشاند و ابر نيساني فيض         
غنيمـت شـمريد و بـتخم افـشاني پردازيـد تـا              پس اي ياران الهي وقـت را       .و خرمنها تشكيل نمايد    گردد
   ع ع  البهاء الأبهي   و عليكم.آسماني و موهبت رحماني يابيد بركت
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  مولوح س
 در 1916 مارچ سـنه  29صبح چهار شنبه   ايالات مركزي ايالات متّحده12كه بافتخار احبا و اماء رحمان    

  ركز ميثاق صادر گشتمبارك در بهجي از فم م جلوي بيت
نوا، ايندييانا، اُوهـايو،      ويسكنسن، ايلي   ايالات مركزي ايالات متّحده ميشيگان     12احبا و اماء رحمان در         

   التحّية و الثنّاءكانساس عليهم و عليهنّ ميسوري، نورت داكوتا، سوت داكوتا، نبراسكا منيزتا، آيووا
  هو اللهّ

مدتيست كه در تحرير رسائل تأخير شـد          اي مجامع رباني هر چند     اي نفوس آسماني اي محافل روحاني     
بتحريـر ايـن مختـصر       ارسال و مرسول بود حال چون اندكي سهولت حاصل لهـذا           و اين بجهت صعوبت   

همواره اين آواره بدرگاه حضرت احـديت تـضرعّ و        ان روح و ريحان يابد    رايپرداختم تا دل و جان بياد       
فرامـوش نـشده و       عون و عنايت و تأييدات آسـماني طلبـد هميـشه در خاطريـد              و ياران را   زاري مينمايد 

اميدوارم كه روز بروز بر ايمـان و ايقـان و ثبـوت و اسـتقامت                 لطاف حضرت پروردگار  انخواهيد شد از    
و ويسكنسن و اوهـايو و مينزتـا و          و سبب انتشار نفحات قدس گرديد هر چند در ايالات ايلي نوا            بيفزائيد

نفحـات الهـي    موجود و در نهايت ثبوت و رسوخ محشور شب و روز جـز نـشر        احبا الحمد للهّ   ميشيگان  
مانند شمعها بنور محبـت اللـّه روشـنند و بمثابـه            نه  ي  د تعاليم آسماني مرا   جمقصدي ندارند و بغير از تروي     

ا، ميـسوري،   ديـو در اينـدييانا، ا    لحان روح بخش تغنّـي مينماينـد ولـي        ادر رياض معرفة اللهّ ب     طيور شكور 
و آنطوريكـه بايـد    حباب قليلانبراسكا، كانساس در اين ايالات عبور و مرور    نرت داكوتا، سوت داكوتا   

غـين منقطعـي    عالم انساني نشده و نفوس مبـاركي و مبلّ         و شايد ندا بملكوت الهي نگشته و اعلان وحدت        
در ايـن ولايـات نيـز نفوسـي      ران الهينرفته لهذا اين ولايات هنوز افسرده است بايد بهمت يا   نصفحاتĤب

روح  بملكوت اللهّ گردند تا آن اقلـيم نيـز روشـن گـردد و نـسيم               مشتعل بنار محبت اللهّ شوند و منجذب      
ممكن گردد نفوسي منقطـع الـي اللـّه و منـزّه و           بخش گلشن ملكوت مشام اهالي را معطّر نمايد لهذا اگر         

در مدتي قليلـه نتـائج       نهايت انجذاب باشند يقين است كه     بفرستيد اگر اين نفوس در       نصفحاتĤمقدس ب 
  مانند دهقان حقيقي هستند بهر خطهّ و ديار كه مرور نمايند بناء و بنات ملكوتايمه خواهد بخشيد ظع

كنـد چنانچـه در انجيـل جليـل          جانفشاني كنند و تخـم پـاكي بيفـشانند آن تخـم پـاك خرمنهـا تـشكيل                 
 بـه طـاهره افـشانده گـردد فـيض و بركـت آسـماني حـصول يابـد         يط رضاميفرمايد چون تخم پـاك در   

الهي نكنيد روز بـروز بـر همـت و سـعي و       اميدوارم كه شما موفقّ و مؤيد گرديد ابداً فتور در نشر تعاليم           
  ع    و عليكم و عليكنّ التحّية و الثنّاء  ع كوشش بيفزائيد 

   
  لوح چهارم

   در اطاق1916ل اپريل سنه متّحده صبح شنبه او ايالات غربي ايالات   11كه بافتخار احبا و اماء رحمان  
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  .مبارك در بهجي از فم مركز ميثاق صادر گشت
نيومكزيكـو، كولـورادو، آريزنـا، نـوادا، يوتـا،           احبا و اماء رحمان در يازده ايالات غربي ايالات متّحـده           

  يهم و عليهنّ التحّية و الثنّاءعل تنگ واشن،نگ، منتانا، ايداهو، اورگوايومين كاليفورنيا،
  هو اللهّ

در حـقّ ايـشان و طلـب تأييـد از ملكـوت       بناء و بنات ملكوت شب و روز جز ياد ياران و دعاي خير         ااي  
اميـدوارم كـه     لطاف حضرت خفـي الألطـاف     اروح القدس مشغوليتي ندارم از       الهي و رجاي تأثير نفثات    

رواح بدمنـد كـه نتـائج       اانساني گردند و نفحـه حيـاتي ب ـ         قلوب ياران الهي در چنين زماني سبب نورانيت      
يـالات غربـي مثـل    ادر بعـضي از   بد سبب شرف و منقبت عالم انساني گـردد هـر چنـد         الي الأ  اش هحميد

حيات  و كلورادو، نفحات قدس منتشر گشته و نفوس كثيري از چشمه           ن، و واشنگتن  گكاليفورنيا، و اور  
سرشار از خمر محبـت اللـّه نوشـيده و آهنـگ             بركت آسماني يافته و جامي    ابديه بهره و نصيب گرفته و       

آريزنا، و نوادا سراج محبـت       در ايالات نيومكزيكو، وايومينگ، منتانا، ايداهو، يوتا،       علي شنيده ولي  املأ  
در ايـن    و نداي ملكوت الهي بلند نگشته حال اگـر ممكـن اسـت شـما               اللهّ چنانچه بايد و شايد نيفروخته     

كنيـد و بـĤن ايـالات بفرسـتيد زيـرا الآن آن              يه همتي نمائيد يا خود بنفسه و يا كسان ديگر را انتخاب           قض
بخشند چون ستاره در آن      مرده است تا نفحه حيات در آن بدمند و جان آسماني بĤنان            ايالات نظير جسم  

 اللهّ ولي الّذين    انّ"مايد  در قرآن ميفر   آن ايالات را نيز روشن نمايد      افق بدرخشند تا انوار شمس حقيقت     
از ظلمات نجات     يعني خدا مؤمنين را دوست ميدارد لهذا آنان را         "الي النور  آمنوا يخرجهم من الظلمات   

 .طراف جهان رويد و ندا بملكوت اللهّ نمائيـد اكه ب  در انجيل شريف ميفرمايد   .آورد  داده در عالم نور مي    
گرديد تا باين سـبب       كنيد و سبب هدايت جم غفيري      كه شما باين خدمت عظمي قيام      حال وقت آنست  

در اياميكـه    .نمايد و عالم انساني راحت و آسـايش يابـد            نوار صلح و سلام جميع آفاق را روشن و منور         ا
بترويج صلح عمومي دعوت كردم بتـصريح گفـتم          در امريك بودم در جميع مجامع فرياد زدم و ناس را          

در سنين آينـده دو سـال        شده و موقوف بيك شراره است و اين عنقريب        مانند جبه خانه     كه قطعه اروپ  
 و كتاب دانيال ذكر شده تحقّـق خواهـد يافـت و چنـين شـد و ايـن                   بعد آنچه در كتاب مكاشفات يوحنّا     

 منـدرج گرديـده مراجعـت كنيـد تـا      1912سـنه    اكتوبر12خه روقضيه در جريده سانفرانسيسكو بوليتن م   
نفحات است همـت انـسان بايـد آسـماني           ار گردد و بدانيد كه حال وقت نشر       ظاهر و آشك   حقيقت حال 
  و عليكنّ التحّية و الثنّاء ع ع عالم انساني گردد و عليكم مؤيد بتاييدات الهي تا سبب نورانيت باشد يعني

  
  مجلوح پن 

خـارج  در باغچـه   1916پـنجم اپريـل سـنه     كه بافتخار احبا و اماء رحمان ايالات كانادا صـبح چهارشـنبه           
  در بهجي از فم مركز ميثاق صادر گشت روضه مباركه
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زويـك  رنب ايلنـد، نـووا اسكوشـيا، نيـو     احبا و اماء رحمـان در ايـالات كانـادا نيوفوندلنـد، پـرنس ادوارد          
جزائر  ادا، كيواتين، گيوكان، ماكنزي، يون    كلمبيا، شيآلبرتا، انتاريو، ساسكاجوان، بريت    توبا  كوبك، ماني 

  عليهم و عليهنّ التحّية و الثنّاء كلين و گرين لندفرن
  هو اللهّ

الحمد للهّ نفحات اللهّ منتشر و جم غفيـري          يالات متّحده اكثر مدائن   ابناء و بنات ملكوت هر چند در        ااي  
نگـشته و اسـرار      و ناظر ولي در بعضي ايالات چنانچه بايد و شايد علـم توحيـد بلنـد                بملكوت اللهّ متوجه  

علم توحيد در آن ديار موج زند و تعاليم الهيه انتشار يابـد تـا    الهيه منتشر نگرديده بايد بهمت ياران كتب  
و همچنين در ايالات كانادا ماننـد   نيز از موهبت آسماني و هدايت كبري بهره و نصيب داده شود  را انآن

ساسـكاجوان، البرتـا،     اريو، مانيتوبا ويك كوبك، انت  زبرن نووااسكوشيا، نيو  نيوفوندلند، پرنس ادوارد ايلند   
 بايد احبـاي الهـي      .ماكنزي، يوكان، و جزائر فرانكلين در مدار سرطان        اوا، كيواتين، گبريتيش كلمبيا، يون  

كانادا برافروزند اگر چنين همتي بنمايند يقين اسـت          يالاتاجانفشاني نمايند و مانند شمع هدايت در آن         
حاصل گـردد بلكـه انـشاء       د و جنود آسماني پي در پي رسد و نصرت عظيمي          كليّه الهيه يابن   كه تأييدات 

لنـد   اهالي جزائر شمال كانادا و گرين لند برسد اگـر در گـرين             اللهّ نداء ملكوت اللهّ بمسامع اسكيموهاي     
ب شود و سرما باعتدال مبدل گردد يعنـي قلـوب   آمملكت  هاي آن نائره محبت الهي شعله زند جميع يخ     

گـردد و نفـوس ماننـد اشـجار          حبت اللهّ يابد آن خطهّ و ديار گلشن الهي شود و بوستان ربـاني             م حرارت
يابنـد همـت لازم اسـت همـت اگـر همتـي نمائيـد كـه در ميـان           پرثمر بنهايت طـراوت و لطافـت تـزيين      

كـه  ميفرمايـد كـه روزي آيـد          خدا در قرآن عظـيم     .نفحات الهي منتشر شود تأثير شديد دارد       اسكيموها
ميشود آن نور     يعني زمين بنور خدا روشن     "هاالارض بنور رب   و اشرقت "انوار توحيد بر جميع آفاق بتابد       

 ارض است بايد از هدايت كبري      مملكت و جزائر اسكيموها نيز از قطعات        ا اللهّ نور توحيد است لا اله الّ     
  و عليكنّ التحّية و الثنّاء ع ع مند گردد و عليكم بهره

   
  ملوح شش

 1916سـنه   متّحده و كانادا صبح شنبه هشتم اپريـل  كه بافتخار احبا و اماء رحمان محافل و مجامع ايالات  
  ميثاق صادر گشت در بهجي از فم مبارك مركز در باغچه خارج روضه مباركه

  هو اللهّ
ه در جهـان ا    اي نفوس مباركه من از براي شماها فوز و فلاح ابدي ميخواهم         لهـي ميطلـبم   و موفقّيـت تامـ

و در اين بـاغ الهـي    فق عالم مانند ستاره صبحگاهي بدرخشد    اهر يك از شما از       آرزوي من چنانست كه   
ابـدي بخـشد لهـذا شـما را بĤنچـه سـبب تأييـد آسـماني و                   هر يك شجره مباركه گردد و فواكه و ثمـره         
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ي است هر چند يكـي      وسيع در ملكوت الهي است دلالت مينمايم و آن اينست كه الاسكا اقليم            روشنائي
  ه در خدمتن شده و بقدر قوو در كتابخانه عمومي بكتابداري معي از اماء رحمان بĤن صفحات شتافته

 حـضرت مـسيح ميفرمايـد كـه     .نـشده  قصور نمينمايد ولي ندا بملكوت الهي هنوز در آن اقليم وسيع بلند   
عموم گـردد حـال      ايد مشمول بر   پس رحمت الهي ب    .و ندا بملكوت الهي كنيد     بشرق و غرب عالم رويد    

محروم ماند لهذا تا توانيد بكوشيد و نفوس ناطقي منقطع           جائز مدانيد كه آن اقليم از نسائم صبح حقيقت        
بفرستيد كه زاد و توشه آنهـا        و منجذب بنفحات اللهّ و منزّه و مقدس از نفس و هوي بĤنصفحات             الي اللهّ 

كبـري   نوار هـدايت   ا ايند بعد ناس را دلالت كنند بلكه انشاء االله        عمل نم  تعاليم الهي باشد و اول خود بĤن      
اهل الاسكا را معطـّر كنـد اگـر بچنـين خـدمتي              آن اقليم را روشن نمايد و نسائم گلشن محبت اللهّ مشام          

ه بـر سـر نهيـد و در درگـاه احـديت بنـده             موفقّ شويد يقين   مقبـول و مقـربّ    بدانيد كه تاج سلطنت ابديـ
هالي آن بـلاد كاتوليـك متعـصبي هـستند          اغلب  امهم است    نين جمهوري مكزيكو بسيار    و همچ  .گرديد

نميدانند اساس اديان الهـي يكيـست و    از حقيقت تورات و انجيل و تعاليم جديده الهي خبري ندارند      بداًا
نفـوس غـرق در    انـد ايـن   شمس حقيقت دارند كه از مطالع متعدده طلوع نمـوده      اين مظاهر مقدسه حكم   

نتائج عظيمه بخـشد ولـي بايـد نفوسـيكه بـه مكزيكـو               تقاليدند اگر يك نفحه حياتي در اينها دميده شود        
مركـزي كـه در جنـوب        اسـپانيولي مـألوف باشـند و همچنـين شـش جمهـوري امريكـاي               ميروند بلـسان  

هفـتم   هوندوراس، سالوادر، نيكاراگو، كـستاريكا، پانامـا، و مملكـت          مكزيكو واقع شده مانند گواتمالا،    
اسپانيولي مألوف باشـند اهـالي اصـلي امريكـا           بلائيز و همچنين نفوسي كه بĤنصفحات ميروند بايد بلسان        

العرب هـستند كـه پـيش از         هالي قديمه جزيرة  ايت دهيد زيرا اين نفوس مانند       بسيار اهم  ها را   يعني هندي 
 نمـود چنـان روشـن    چون نور محمـدي در ميـان آنهـا طلـوع        بعثت حضرت محمد حكم وحوش داشتند     

ئي نيست كـه   و هدايت يابند شبهه جهان را روشن كردند و همچنين اين هنود اگر تربيت شوند     شدند كه 
يـت دارد علـي   جميـع ايـن ممالـك اهم    .گردنـد كـه آفـاق را روشـن نماينـد       بتعاليم الهـي چنـان روشـن      

  م ملحق ميشوند و مركزفيك بهيمركز محيط اتلانتيك و محيط پاس الخصوص جمهوري پناما كه در آن
      تعبور و مرور از امريكا بسائر قطعات عالم است و در آينده اهمكبري خواهد يافت و همچنين جزائـر   ي

اهامـا،  بو جزائـر     و هايتي، و پورتوريكو، و جاميكا، و همچنين جزائـر لـسر انتيليـز              وست انديز، مثل كوبا   
سانتا دو مينكـو     تي، و  هاي   ص دو جمهوري سياهان   الخصو يت دارد علي  ه واتلينك بسيار اهم   ريحتّي جز 

برمـودا كـه در ميـان محـيط اتلانتيـك           انتيليز واقع شده و همچنين دسته جزائـر        در دسته جزائر گريتر    كه
 ت دارد و همچنين   است اهمبـريتيش كينـا، دچ    رو، برزيـل، پقطعه امريكاي جنوبي مثل كلمبيا، اكوادر،      ي

جزائر كـه در     واي، و نزئلا و همچنين بعضي     گواي، پارا گارژنتينا، يورو  ، چيلي، وييا ينا، بولي گينا، فرنج   گ
يلنـد، كالاپـاكو، جـوان فرنانـدز، توبـاكو،          آكلنـد،   لفا شمال و شرق و غـرب امريكـاي جنوبيـست نظيـر           
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ي شـده   مدتيست باين اسم مـسم     ه كه در ساحل شرقي برزيل واقع چون       ند همچنين شهر بهائي   ليآ  نيداديتر
   حضرت.ات اين اسم شديد خواهد بود باري احباي الهي را بايد همت بلند باشد و مقاصد ارجمندتأثير

نـام و نـشان زيـرا سـرور           خوشـا بفقـراء بـي       يعنـي  " لهم ملكـوت اللـّه     طوبي للفقراء لانّ  "مسيح ميفرمايد   
الارض و  فـي  علـي الّـذين استـضعفوا       نريـد أن نمـنّ     و"در قـرآن ميفرمايـد        و همچنـين   .عالميان گردنـد  

 ضـعيفه منّـت نهـيم و آنهـا را وارث انبيـا و         يعنـي ميخـواهيم بـر نفـوس        "ينثة و نجعلهم الوار   نجعلهم أئم
بشريت بكلّـي    آنست كه شما رداي تعلقّ باين عالم فاني را خلع كنيد و از عالم              مرسلين نمائيم حال وقت   

  اللهّ الذّي لا اله الاهـو هـر يـك اسـرافيل            قاليم سفر نمائيد و   ا منسلخ گرديد ملائكه آسماني شويد و باين      
  و عليكم و عليكنّ التحّية و الثنّاء .حيات گرديد و نفحه حيات در نفوس سائره خواهيد دميد

  مناجات    
تواند امداد فرما و بجنود ملأ اعلـي نـصرت           ي رب الملكوت اين نفوس سپاه آسماني      ااي خداوند بيهمتا    

ي خـدا  اكننـد   د و آنممالك را بمحبت اللهّ و نورانيت تعاليم الهـي فـتح       اردوئي شون  كن تا هر يك نظير    
تـا بقـوت     ه و جنگلها و درياها و صحراها مونس آنها باش         و در  ظهير و نصير آنها باش و در بيايان و كوه         

  و توانا و توئي دانا و شنوا و بينا فرياد زنند توئي مقتدر و عزيز ملكوتي و نفحات روح القدس
   

   هفتملوح
   سـنه   شـنبه يـازدهم اپريـل   همتّحده و كانادا صبح س كه بافتخار احبا و اماء رحمن محافل و مجامع ايالات      

  در بهجي از فم مبارك مركز ميثاق صادر گشت در اطاق مبارك 1916
  هو اللهّ

ه بـر نـشر تعـاليم الهـي در آن خطّـه وسـيع       اي بهائيان حقيقي امريك شكر حضرت مقصود را كـه موفّـق    
موعود داديد    الجنود و حضرت   در آن ديار بلند كرديد و بشارت بظهور رب         ايد و نداء ملكوت اللهّ      شده

 الجنـود و نفثـات روح       ايـن صـرف از تأييـدات رب        الحمد للهّ موفقّ شديد و در اين مقصد مؤيد گشتيد         
ه هـر يـك ماننـد       ديـد ك ـ   حال موفقّيت شما هنوز معلوم و مفهوم نگـشته عنقريـب خواهيـد             القدس است 

ه             هاي دري درخشنده در آن افق نور        ستاره هـل امريـك شـديد      اهـدايت بخـشيديد و سـبب حيـات ابديـ
 ـ      كنيد كه موفقّيت حواريون در زمان مسيح معلوم نبود نفسي          ملاحظه نان اعتنائي نداشت بلكـه اذيĤت و  ب

ه و مـريم ام    شد كه حواريون و نساء مؤمنات مثل مـريم           استهزاء مينمودند بعد معلوم    يعقـوب چـه    مجدليـ
ت شما حـال معلـوم نـه اميـدوارم       عي از جواهر زواهر هدايت بر سر نهاده بودندتاج مرصهمچنين موفقّي

كه مثل خطـّه امريـك در        موفقّيت شما زلزله در آفاق اندازد لهذا عبدالبهاء را آرزو چنانست           كه بزودي 
قطعات  ني صيت امر اللهّ را بشرق و غرب رسانيد و در جميع           شويد يع  سائر قطعات عالم نيز موفقّ و مؤيد      

اين نداء الهي چون از خطهّ امريك باوروپ و آسيا           خمسه عالم بشارت بظهور ملكوت رب الجنود دهيد       
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ابديه جلوس نماينـد و صـيت    و استراليا و جزائر پاسيفيك رسد احباي امريك بر سرير سلطنت    و افريك 
 وازه بزرگواريشان جهـانگير گـردد پـس بايـد جمعـي زبـان دان              آو   ن بĤفاق رسد  نورانيت و هدايت ايشا   

عظيمه درياي پاسيفيك مثل پولي نيژيـا،        منقطع منزّه و مقدس مملوء از محبت اللهّ توجه بسه دسته جزائر           
 جزائـر   وا، سـوماترا،  ژا ينـا، برنئـو   گو جزائريكه متعلقّ باين سه دسته اسـت مثـل نيو           مايكرونژيا، و ميلانژيا  

 ارشـي   ،بيزمـارك  فيجي، جزائر نيوهبرائيديز، جزائـر لايلتـي، نيوكالـدونيا،         ين، جزائر سليمان، جزائر   پفيلي
جزائـر   و، ماركـساس  گ ـارشي پلي  جزائر ساموا، جزائر سوسايتي، لو     و، سرام، سله بيز، جزائر فراندلي،     گپلي

  كا، جزيره تيمور، و سائر جزائر نمايندجيلبرت، جزائر ملو هاواي، جزائر كارولين، جزائر مارشال، جزائر
 ئي متوجه بملكوت اللهّ نـاس      و ديده  و مسافرت كنند و بقلبي طافح به محبت اللهّ و لساني ناطق بذكر اللهّ             

روح  نمحفـل آدهند يقين بدانيد كـه در هـر محفلـي داخـل شـويد در اوج                  را بظهور رب الجنود بشارت    
نس گ ـميكنـد ملاحظـه كنيـد كـه مـس ا           جمـال مبـارك احاطـه     القدس موج ميزند و تأييـدات آسـماني         

رفـت و حـال در       كنيز عزيز جمال مبارك تنها بجزائر هاواي در جزيره هونولولو          الكساندر بنت ملكوت  
قدر موفقّ شـد جمعـي را       ه  اين دختر در جزائر هاواي چ       ملاحظه كنيد كه   .حات مشغول است    ژاپون بفتو 
پس يقين بدانيد كه هر نفسي اليوم بنشر         ن رفت چه قدر موفقّ شد       كرد و مس نوبلاك تنها بĤلما      هدايت

احاطـه كنـد     لطـاف و عنايـات جمـال مبـارك        افرمايـد و     جنود ملكوت اللهّ تأييـد     نفحات اللهّ قيام نمايد   
    نصفحات مسافرت مينمودم و نعر       ر ميشد كه پاي پياده ولو     ايكاش از براي من ميسĤزنـان در    هبكمال فقر ب

الهي مينمـودم ولـي حـال از         الابهي ميگفتم و ترويج تعاليم     ات و كوه و بيابان و دريا يا بهاء        و ده   شهرها
  شماها موفّـق گرديـد الآن در جزائـر هـاواي      هستم بلكه انشاء االله ر نه لهذا در حسرتي عظيم   براي من ميس

  و چه فرحي   سروري است  ايمان وارد ملاحظه كنيد كه اين چه       بهمت مس الكساندر جمعي بشاطئ بحر     
آن سـلطنت بـاين عظمـت نبـود ايـن       قسم برب الجنود كه اگر اين دختر محترمه سلطنتي تأسيس ميكـرد  

بهمچنين در جزائر و قطعات ديگـر مثـل مملكـت        هو اين عزتّ عزتّ سرمدي     سلطنت سلطنت ابديه است   
 روسـيه و كوريـا و چـين و          و آسـياي   و جزيره نيوزيلند، و جزيره تاسمانيا، و همچنين اگر بژاپون          استراليا

مبلّغينـي برونـد نتـايج عظيمـه         ريت سِـتلمنت و هندوسـتان و سـيلان و افغانـستان           تو اس ـ  فرنسه و سيام   هند
تـا    روند چه قـدر خـوب اسـت        ممكن شود هيئتي از زن و مرد مجتمعاً        خواهد بخشيد اگر بچين و ژاپون     

عالم انساني نماينـد و نـداء بملكـوت          اين رشته محبت محكم گردد و باين عبور و مرور تأسيس وحدت           
كانـاري   و همچنين اگر ممكن شود سفري بقطعه افريقا نمايند و در جزائر            الهي كنند و نشر تعاليم نمايند     

ا و زنزبار و مورتيـوس غيـره و در آنجـا            نو سنت هل   و جزائر كيپ ورد و جزائر ماديريا و جزيره رئونيون         
ار علـم وحـدت عـالم    كمادا گاس  الابهي كنند و همچنين در جزيره     ءبهااللهّ نمايند و فرياد يا     بملكوت ندا

تـأليف كننـد و در       هاي اينممالك و جزائر يا ترجمه نمايند و يـا          كتب ورسائلي بلسان   انساني بلند نمايند    
افريقا معدن الماس پيدا شده اين معـدن هـر چنـد پـر                اين ممالك و جزائر نشر دهند ميگويند در جنوب        
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 .زواهر ملكـوت بدسـت آيـد     است بلكه انشاء اللهّ معدن انسان پيدا شود و جواهر    گولي سن  قيمت است 
 آتش بقلوب زده كه وصف داشته باشد در جميع اقـاليم عـالم آرزوي          باري اين حرب جهانسوز نه چنان     

و سلام ننمايد استعداد عجيبي حاصـل و   صلح عمومي مضمر ضمائر است نفسي نمانده كه آرزوي صلح     
عمـومي و    تا استعداد حاصل شود و علم وحدت عـالم انـساني و اسـاس صـلح                ز حكمت بالغه الهي   اين ا 

از  پس اي احباي الهي همت كنيد و خلاصه تعاليم الهيه را بعـد  تعاليم الهي در شرق و غرب ترويج يابد         
ا و اسـپانيا و  و اطـريش و مجـر و روسـيه و ايطالي ـ    اين حرب در جزائـر بريطانيـا و اقلـيم فرنـسه و آلمـان                

رومانيـا و سـرب و جبـل اسـود و            و  دانمـارك و هولانـد و پرتقـال        ونروج و سويد     و سويسره و   بلجيك
بالريـك و كرسـيكا      سـان مـارينو و جزائـر        و موناكو و   گلوكسنبر و لنجستين و   بلغاريا و يونان و اندورا    

و اركـن     شـتلند ايلنـد و هبرائيـديز         ايلنـد و   فارو لند و ساي و كريت و   وساردينيا و سيسيلي و قبرس، مالتا       
بدرخـشيد تـا حـال بـسيار         در جميع اين ممالك مانند ستاره صبح گاهي از افـق هـدايت             .ايلند نشر دهيد  

بر همت بيفزائيد و در اينممالك و پايتختها و جزائـر و محافـل و                ايد ولي من بعد هزار مرتبه       همت نموده 
 هر چه وسيعتر شود موفقّيت بيشتر گردد        مت بايد وسيع گردد     بهي كنيد و دائره ه    انداء بملكوت    كنائس

بيمـار بـود ابـداً طاقـت حركـت           ملاحظه نموديد كه عبدالبهاء در نهايـت ضـعف و نـاتواني در حالتيكـه              
 اوروپ و امريـك شـتافت و در كنـائس و محافـل و مجـامع بتـرويج                  كثر ممالك انداشت با وجود اين ب    

نموديـد كـه تأييـدات جمـال مبـارك       ظهور ملكوت ابهي نمـود و ملاحظـه       تعاليم الهي پرداخت و نداء ب     
 ئـي  گي باين دنياي فاني چه نتيجـه  و آسايش جسماني و تن پروري و آلوده     چگونه احاطه نمود از راحت    

 پس بايـد از ايـن افكـار بكلّـي چـشم پوشـيد        .حاصل واضح است كه انسان عاقبت خائب و خاسر گردد         
ه آسـماني           و علو  آرزوي حيات ابديه   و نفثـات روح   يـت عـالم انـساني و ترقيّـات ربـاني و فيوضـات كليّـ

و ترويج صلح عمومي و اعلان وحدت عالم انساني          القدسي و اعلاء كلمة اللهّ و هدايت من علي الأرض         
حيواناتـست   ا بايد با سائر وحوش و طيور باين حيات جـسماني كـه نهايـت آمـال        و الّ  نمود كار اين است   

و مانند بهائم در روي زمين محشور شد ملاحظه كنيد كه هر قدر انسان در دنيا تمكّن جويـد و                    پرداخت  
صـحراي وسـيع جميـع       و سامان يابد بدرجه يك گاو نميرسد زيرا اين گاوهـاي پـرواري در ايـن                ثروت

ملك آنها هر چه بخورنـد منتهـي نميـشود و ايـن نعمـت                چمن و دمن مرتع آنها و رودها و چشمه سارها         
مرغي دربالاي كوهي بر شـاخه   بنهايت سهولت بدست آرند و از اين بهتر زندگاني طيور است     سمانيراج

منظـر در    ملوك لانه نموده هوا در نهايت لطافت آب در نهايـت عـذوبت             ئي بهتر از قصور    بلندي آشيانه 
ون زحمـت   صحرا ثروت آن مرغ است و اين را بد         غايت حلاوت ايامي بسر ميبرد و جميع خرمنهاي آن        

ه          انسان هر قدر ترقّي كند در دنيا بدرجه اين مرغ نميرسد پس            مالك است  معلوم شد كـه در امـور دنيويـ
  و هلاك كند فراواني و زندگاني يك مرغ كوچكي نيابد از اين واضـح             هر قدر انسان بكوشد و خود را      

 بجهت فضائل نامتناهي و     نشده است بلكه انسان    معلوم شد كه انسان بجهت زندگاني اين حيات دنيا خلق         
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ه             علويت عالم  خلـق شـده اسـت و علـيكم و         انساني و تقربّ درگاه الهي و جلوس بر سرير سـلطنت ابديـ
  عليكنّ البهĤء الأبهي

  مناجات    
غربت شب و روز اين مناجات را تـلاوت          هر نفس كه بجهت تبليغ سفر بهر طرفي نمايد در سفر در بلاد            

   .نمايد
 بملکوتک   بنار محبتک بين الوری و منادياً      و مشتعلاً   والهاً منجذباً الی ملکوتک الأی     الهی الهی ترانی  

الّراحة و الّرخاء بعيداً عن       عليک تارکاً  لاًا سواک متوکّ  الّديار الشاسعة الأرجاء منقطعاً عم     فی هذه 
لـی  اعليـا خاشـعاً     طريحاً علی التراب خاضعاً الی عتبتک ال       الأوطان هائماً فی هذه البلدان غريباً     

فی الغدو و الآصال حتی      العظمی مناجياً فی جنح الليال و بطون الأسحار متضرعاً مبتهلاً          جبروتک
رب   .و اعلاء کلمتک فی مشارق الأرض و مغارـا         تؤيدنی علی خدمة أمرک و نشر تعاليمک      

فی هـذه الّـديار رب       تترکنی فريداً وحيداً   بکلّ القوی و لا    تکقنی علی عبودي  أشدد ازری و وفّ   
 و انک أنت القوي    تشاء تشاء علی ما   انک أنت المؤيد لمن    وحشتی و جالسنی فی غربتی     آنسنی فی 

   .القدير
  

  لوح هشتم
    اپريـل سـنه    19ه  شـنب متّحده و كانـادا صـبح چهار       يالاتاكه بافتخار احباء و اماء رحمن محافل و مجامع          

در باغچـه خـارج       اپريل 22در مسافرخانه و صبح شنبه        اپريل 20ه  در اطاق مبارك و صبح پنجشنب      1916
  ميثاق صادر گشت در بهجي از فم مركز روضه مباركه

  هو اللهّ
در كتاب مقدس برب الجنـود تعبيـر گـشته           اي حواريون بهاءاللهّ روحي لكم الفداء نفس مبارك موعود        

منسلخ و منقلـب     كلّي از عالم بشريت   بكه   و مقصود از جنود آسماني نفوسي هستند        يعني جنود آسماني  
اين نفوس اشعه شمس حقيقتند كه آفاق را روشن مينمايند و            اند بنفوس ملكوتي و ملائكه آسماني گشته     

بشريت و عـالم طبيعـت نجـات يافتـه            صوري در دست و نفحه حيات بر آفاق ميدمند از صفات           هر يك 
مملـو از مـسيح      رحماني شوند مانند حواريون مـسيح كـه       و منجذب بنفحات     خلاق الهي گردند  امتخلقّ ب 

جزاء ايعني محبت بهاءاللهّ چنان مستولي بر اعضاء و          شدند اين نفوس نيز مملو از حضرت بهاءاللهّ گردند        
 .و فاتح شرق و غـرب   اين نفوس جنود الهي هستند.گردد كه عالم بشريت را حكمي نماند   و اركان آنها  

ه و تأييـدات                 س توجه بجهتي نمايد   اگر نفسي از اين نفو     و نداء بملكوت الهـي كنـد جميـع قـواي معنويـ
بيند يك سواره بـسپاه عـالم        و ظهير او گردد ابواب را مفتوح يابد و قلاع و حصون را مهدوم              ربانيه معين 

نمايـد   درشكند و صفوف عالم را خرق كند و هجـوم بـر قلـب آفـاق                ر آفاق را از يمين و يسار      كزند لش 
پس بجـان و دل      هر نفسي از احباي بهاءاللهّ باين مقام رسد حكم حواري بهاءاللهّ يابد            ينست جنود الهي    ا
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نهيد  سلطنت ابديه جلوس يابيد و اكليل جليل ملكوتي بر سر          بكوشيد تا باينمقام بلند اعلي رسيد بر سرير       
 بلند كنيد و پـرواز را بـاوج آسـمان       اي ياران مهربان همت را       كه درهاي دراريش بر قرون و اعصار بتابد       

بهاءاللهّ روز بروز روشنتر شود جانها هـر دم          نوار شمس حقيقت يعني حضرت    ابرسانيد تا قلب مباركتان ب    
مـصور گرديـد و از       بكلّي ظلمات عالم طبيعت زائـل گـردد تـا نـور مجـسم شـويد روح                 حيات تازه يابد  

گيريد ملاحظه نمائيد كه حضرت بهاءاللهّ چـه ابـوابي از           الهي خبر    اينجهان بكلّي بيخبر شويد و از جهان      
ر كرده است اگر از اين      و چه موهبتي ميس    شما گشوده است و چه مقام بلند اعلي مقدر نموده است           براي

اگر اكليل شهنشاهي  تر گردد  سلطنت اين كره خاك در نزد ما از ملعبه صبيان پست      جام سرمست شويم  
تكليف كنند البتهّ تنـزّل ننمـائيم و قبـول نكنـيم و وصـول                ند و هر يك از ماها را      اين عالم را در ميدان نه     

امـر بهاءاللـّه را از        شرط اول ثبوت بر ميثاق اللـّه اسـت زيـرا قـوه ميثـاق                اعلي مشروط باموريست   باينقام
 ـ            هل ضلال محافظت نمايد و حصن     اشبهات    ئـي   وهحصين امراللهّ است و ركن متين دين اللهّ اليوم هـيچ قّ

عظم عالم بهـائيرا احاطـه      امانند طوفان    اختلاف اوحدت عالم بهائي را جز ميثاق الهي محافظه ننمايد و الّ          
نشده بود و بقلـم      س اگر ميثاق واقع   و ب وحدت عالم انساني قوه ميثاق است        نمايد بديهي است كه محور    

        روشن ننموده بـود امـر اللـّه بكلّـي          شمس حقيقت عالم را      هأعلي صادر نشده بود و كتاب عهد مانند اشع
بر ريشه اين شـجره مباركـه ميزدنـد هـر            شده بود و نفوسيكه اسير نفس و هوي بودند بكلّي تيشه           پريشان

از بيخـردان سـمند در    وجود اين ميثاق عظيم معـدودي    و هر نفسي سودائي ميكرد با      كس هوسي مينمود  
ند الحمد للهّ كـه جميـع خائـب و خاسـر گـشتند و سـوف                 نماي ئي در امر اللهّ     ميدان راندند كه شايد رخنه    

نمود تـا تأييـدات بهاءاللـّه از هـر جهـت             أنفسهم في يأس شديد پس بايد اول قدم را بر ميثاق ثابت            يرون
در  معين و ظهير گردد و نصايح و وصاياي عبدالبهاء در قلـوب ماننـد نقـش      علي ا احاطه كند و جنود ملأ    

  بايد ياران الهي مجذوب و مفتـون       . شرط ثاني الفت و محبت بين احباب       . ماند حجر نافذ و باقي و بر قرار      
از احبا بـديگري برسـد ماننـد آن باشـد كـه              يكديگر باشند و جانفشاني در حقّ يكديگر كنند اگر نفسي         

حكمـت   عظـم ارسد و يا عاشقي بمعشوق حقيقي خود ملاقات كند زيـرا از          تشنه لبي بچشمه آب حيات    
يكـديگر گردنـد و قـوه محبـت اللـّه جميـع را               نوسأسه اين است كه نفوس م ـ      مظاهر مقد  الهي در ظهور  

ظهـور مظـاهر    زهار يك بوستان كند و نجوم يك آسمان نمايد اينست حكمتاو  مواج يك دريا نمايد ا
احبا جلوه نمايد عالم طبيعت منقلب گردد ظلمات امكـان     چون اين موهبت عظمي در بين قلوب       .مقدسه
گردد و هر يك از احبـاي الهـي          شود نورانيت آسماني حصول يابد آنوقت جميع جهان جنّت ابهي          زائل

ه امـر   تـا قـو    ببار آرد اي ياران الفت الفت محبت محبـت اتّحـاد اتّحـاد               شجره مباركه شود و اثمار بديعه     
يت هيجان اگر بدانيـد  شما مشغولم و اين قلب در نها شكار گردد الآن بياد آبهائي در عالم وجود ظاهر و       

يابيـد كـه كـلّ مفتـون يكـديگر           ئي فرح و سرور     وجدان چگونه منجذب ياران است البتهّ بدرجه       كه اين 
عالم سفر نمايند ولي نظير عبـدالبهاء كـه          طرافاطراف مملكت بلكه ب   اغيني ب لّگرديد شرط ثالث آنكه مب    



 13

مـسيح    نهايـت انقطـاع چنانكـه حـضرت        گي پاك و مقـدس و در        و از هر آلود    در بلاد امريكا سفر نمود    
از نعلين خويش بيفشانيد ملاحظه نموديـد كـه در           ميفرمايد چون در شهري وارد شويد غبار آنشهر را نيز         

تقديم نماينـد و ايـن عبـد نظـر            ئي  بسياري از نفوس در نهايت الحاح و اصرار خواستند كه هديه           امريك
 ننمود با وجود آنكه در بعض اوقات عـسرت شـديد بـود   قبول  بداً چيزيابوصايا و نصايح جمال مبارك    

نمايد مجرّد بجهت سرور آنشخص چيزي       ئي  ا اگر نفسي للهّ و في اللهّ بصرافت طبع و طيب خاطر اعانه            ام
 مقصود اينست كه بايد نيـت خـالص باشـد و قلـب              .ولي بايد بنهايت قناعت بگذراند     جزئي قبول بنمايد    

و در محبت اللهّ شعله افروختـه        شديد و همت بلند   ه  ستريح و عزم و اراد    و روح منجذب و فكر م      مستغني
 ا هيچ ثمـري نـدارد نفـسي تـا خـود كامـل      در صخره تأثير نمايد و الّ     باشد اگر چنين گردد نفس طاهرش     

منقطع الي اللهّ نشود چگونه ميتواند ديگـران را       نگردد چگونه ميتواند نقص ديگران را زائل نمايد تا خود         
از   .بجميـع وسـائل نمائيـد    باري اي احباي الهي بكوشيد تا ترويج دين اللهّ و نشر تعاليم الهي ع كندمنقط

ة اللـّه را در مـدارس           احباب نورسيد  جمله تشكيل محفل تبليغ است كه نفوس مباركه و قدماي          گان محبـ
تـشريح نماينـد و    و تاريخ امر راه و حجج بالغه الهيه را تعليم دهند     و جميع براهين و ادلّ     تبليغ جمع نمايند  

گـان در     از قبل موجود آنها را نيز تفسير كنند تا نورسـيد           ه ظهور موعود در كتب و صحف الهيه       آنچه ادلّ 
و همچنين هر وقـت ممكـن شـود يـك دائـره ترجمـه الـواح                  .مراتب ملكه تامه حاصل نمايند     جميع اين 
 ـ  شود نفوس كاملي كه در لسان فارسي و عربي و          تأسيس يـا در يـك لـسان از الـسن اجنبيـه             ه السنه اجنبي

عـالم نـشر     ه مباشرت نمايند و طبع نموده در اقاليم خمسه        و كتب استدلالي   متمكّن و ماهرند بترجمه الواح    
ج امـر اللـّه     منـدرجات بايـد مـرو      ه نجم باختر را در نهايت انتظام تحرير نمايند ولي         و همچنين مجلّ   .دهند

ه گردنـد       لع غرب مطّ  باشد تا كلّ در شرق و       بـاري در جميـع محافـل چـه عمـومي و چـه               .بر وقـائع مهمـ
صـحبتهاي متفرّقـه     صحبتي ندارند جميع مقالات را حصر در امـر اللـّه نماينـد               خصوصي از صدد خارج   

كه بـاطراف ميرونـد بايـد لـسان هـر مملكتـي كـه داخـل          بميان نيايد و جدال بهيچ وجه جائز نه و مبلّغين       
سفر نمايد نفسي كـه در لـسان چينـي            نفسي كه در لسان ژاپون ماهر به مملكت ژاپون         د مثلاً بدانن ميشوند

اسـتماع   عمـومي نـاس را بجهـت        باري بعد از ايـن حـرب       .و علي هذا المنوال    ماهر بمملكت چين بشتابد   
 اين حرب اينست تا بر كلّ معلوم شـود كـه           تعاليم الهي استعدادي فوق العاده حاصل گردد زيرا حكمت        

ايـن فناسـت و آن بقـا     جهانسوز است و انوار صلح عالم افروز اين ممات است و آن حيـات            آتش حرب 
ت ابديه است و آن عـزتّ       اين ظلمات است و آن انوار اين ذلّ        اين نقمت كبري است و آن نعمت عظمي       

س سعادت انساني        اين مخرّ  هسرمديره قيـام   اگر نفوسي بشروط مـذكو      لهذا .ب بنيان بشر است و آن مؤس
و اسـتراليا    سـيا آشـتابند علـي الخـصوص از امريـك بقطعـه اوروپ و افريـك و                  نمايند و باطراف جهان   

امريك و افريك و ژاپون و چين        و احباب باقليم   بشتابند بژاپون و چين بروند و همچنين از آلمان مبلّغين         
عظيمه حاصل گـردد و      خلاصه بعموم ممالك و جزائر عالم سفر كنند در اندك زماني نتائج            سفر نمايند 
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بـاري اي    و انوار وحدت عـالم انـساني جهـانرا روشـن نمايـد               علم صلح عمومي در قطب عالم موج زند       
دو نفس در مسئله از مسائل الهيه جدال و بحـث نماينـد و               احباي الهي صريح كتاب الهي اينست كه اگر       

اينـست كـه در ميـان دو نفـس از        اند حكمت اين امـر قطعـي الهـي          و منازعه نمايند هر دو باطل      اختلاف
ئـي   معارضـه  بنهايت الفت و محبت با يكديگر گفتگو كننـد اگـر انـدك             احباي الهي جدال و نزاع نشود     

ال كننـد ايـن اسـت       ن سئو ننمايند و حقيقت حال را از مبي       بميان آيد سكوت كنند ديگر ابداً طرفين تكلّم       
  فاصل و عليكم و عليكنّ البهاء الأبهي  حكم

  مناجات    
    النفـاق و    ةو احترقت الآفاق مـن نـائر        الظلام الحالک علی کلّ الممالک     الهی الهی تری قد اشتد 

مطروحة و   و القتال فی مشارق الارض و مغارا فالدمآء مسفوکة و الأجساد           اشتعلت نيران الجدال  
اليهم بعـين    ء الجهلاء و انظر   لآ ارحم هؤ  رب  رب . علی التراب فی ميدان الجدال     س مذبوحة والرؤ

تشرق شمـس    هذه النيران حتی تنقشع هذه الغيوم المتکاثفة فی الآفاق حتی          العفو و الغفران و اطفأ    
 رب انقذهم من    .کلّ الممالک بانوار السلام    وفاق و ينکشف هذا الظلام و يستضئ      لالحقيقة بانوار ا  

بنور الصلح   ف بين قلوم و نور ابصارهم     مات الدهماء و الّ   لهم من هذه الظ   و نجّ  مرات بحر البغضاء  غ
من ظلام الضلال و اکشف عن بصائرهم        هم من غمرات الحرب و القتال و انقذهم       و السلام رب نجّ   

ک و  بعـدل  تعاملـهم  بنور الهدی و عاملهم بفضلک و رحمتک الکبری و لا          قلومور  الغشآء و ن  
ل کـلّ   ت الکروب و تبـد    الحروب و اشتد   طالت منه فرائص الاقوياء رب قد     غضبک الّذی يرتعد  

ط تترکهم يفر  الفقراء و لا   ءرب قد ضاقت الصدور و تغرغرت النفوس فارحم هؤلآ         معمور بمطمور   
 ـ         يشاء رب ابعث فی    فيهم من يشاء بما    دی بلادک نفوساً خاضعة خاشعة منورة الوجوه بـانوار اله

 رب أشدد ظهورهم و قو     عن الدنيا ناطقة بالذکر و الثّناء ناشرة لنفحات قدسک بين الوری           منقطعة
هـم   القـدير و ان    هم ضعفاء و انت القوي    الکبری رب ان   يات محبتک آازورهم و اشرح صدورهم ب    

 برحمتک الواسـعة  االّ تسکن هذه الزوابع   ج بحر العصيان و لا    تمو المعين الکريم رب قد    عجزاء و انت  
 رب ازل ظلمـات     .ا الطافک العظمی  فلا ينقذها الّ    النفوس فی هاوية الهوی     رب انّ  اءفی کلّ الارج  
الاحباء الّـذين    قر القلوب بسراج محبتک الّذی سيضيیء منه کلّ الارجاء و وفّ          و نو  هذه الشهوات 

 ـ    بجمالک و انتشاراً  اً  الی البلدان حب   ترکوا الاوطان و الأهل و الولدان و سافروا        اً لنفحاتـک و بثّ
و کاشفاً لکربتهم و سلوة فی مصيبتهم و         و کن انيسهم فی وحدم و معينهم فی غربتهم         لتعاليمک

ذوالفضل العظيم و  انک انت الکريم برداً للوعتهم  و تهمتهم و شفاء لعلّرواء لغلّ فی مشقّتهم و راحة
  ع ع انت الرحمن الرحيم  انک
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  امريكاي شمالي و جنوبي لواح عموميدوره دوم ا
  لوح اول 

   فبرايـر سـنه    2يـالات متّحـده صـبح روز جمعـه          ا يـالات شـمال شـرقي     ا 9كه بافتخار احباء و اماء رحمن       
 9احبـا و امـĤء رحمـن در          صادر گشت  ز فم ميثاق  امبارك حيفا    در بالاخانه اسمعيل آغا در بيت     ١٩١٧

كـن نكتيكـت، ورمنـت،       ، ماساجوسـت، نيوهامـشار، رودايلنـد،      مـين  ايالات شمال شرقي ايالات متّحـده     
  نيويورك، عليهم و عليهنّ التحّية و الثنّاء پنسيلوانيا، نيوجرزي

  هو اللهّ
و جميـع مـدائن و قـري يكـسان و متـساوي              اي دوستان حقيقي جميع اقاليم در نزد حقّ اقليم واحد است          

و ايقان و سـبقت بـر         نفوس انساني ولي بايمان    شأ و من  امتياز ندارد كلّ مزارع الهيست     هيچيك بر ديگري  
منتهـي فـائز شـوند       ت بـي  يزاز بلاد مستثني گردند و بشرف م       ف نمايد بعضي  ديگران مكين مكان را مشرّ    

كوه و دشت و صحرا مستثني و  بعضي از اقاليم اوروپا و امريكا بلطافت هوا و عذوبت ماء و حلاوت     مثلاً
ه از يـوم    فلسطين شرف جميع اقاليم گشت زيـرا جميـع مظـاهر مقدسـه              اين در نهايت امتياز با وجود     الهيـ

ن يا مهاجر و مسافر بودند و همچنـين يثـرب و            متوطّ حضرت ابراهيم تا ظهور خاتم النبيين يا در اين اقليم         
ت جميـع اقـاليم ممتـاز گـش        منتهي فائز نور نبوت در آنجا تابيد لهذا فلـسطين و حجـاز از              بي بشرف بطحا

 اشراق انوار است و كشور ظهور اسـرار و منـشاء ابـرار و مجمـع                حال نيز قطعه امريك در نزد حقّ ميدان       
سـبقت گرفتنـد لهـذا از ايـن سـبقت            احرار جميع مبارك است ولي ايالات تسعه چون در ايمان و ايقـان            

ايـن موهبـت     بـشكرانه نعمت را بدانند كه بچنين موهبتي سـرافراز گـشتند و   امتياز يافتند بايد كه قدر اين  
اللهّ نور السموات و الارض مثل نوره كمـشكوة فيهـا           " يه مباركه آكبري قيام بر نشر نفحات اللهّ نمايند تا         

 شـرقية و لا    زيتونـة لا   ها كوكب دري يوقد مـن شـجرة مباركـة         نّأفي زجاجة الّزجاجة ك    مصباح المصباح 
 تحققّ يابد ميفرمايد عالم طبيعت عالم ظلمـات      "نور لو لم تمسسه نار نور علي      زيتها يضييء و   غربية يكاد 

عالم طبيعت باشراق شـمس      هزار گونه فساد است بلكه ظلمت اندر ظلمت است نورانيت          أاست زيرا منش  
  شمع است كه در زجاجه علم و حكمت روشن است و آن زجاجه علم حقيقت است فيض هدايت مانند

 ن آئـي     شجره مباركـه اسـت و بدرجـه        نوراني از اثمار  و حكمت در مشكاة قلب انسانيست دهن آنسراج         
جمـع گـردد     بر افروزد قوت نور و صفوت زجاج و لطافت مـشكاة چـون             دهن لطيف است كه بي آتش     

عبدالبهاء سـير و حركـت نمـود و بيـان حكمـت كتـب              باري در اين نه ايالات مباركه      .نور علي نور شود   
بگـشود و در آن      يس بنيـان الهـي كـرد و بـاب تبليـغ           نفحـات نمـود در اكثـري تأس ـ        آسماني كرد و نـشر    

حال احباء الهي و امĤء رحمن بايد آن كشت را آبياري   ها تخم پاكي افشاند و كشت مباركي كرد         مزرعه
و فـيض و بركـت حاصـل         قوت بتربيت آن كشت پردازند تا بنهايت قوت نشو و نما كنـد             كنند و بكمال  

  ملكوت اللهّ مانند دهقانيست كه بخاك پاكي بگذرد و بذر  دشود و خرمنهاي بسيار عظيم بوجود آي
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حقيقت بتابد حال جميـع ايـن مواهـب           آسماني بيفشاند و سحاب رحمت يزداني ببارد و حرارت شمس         
و تخمـي    و حاضر و موجود دهقان الهي بĤن خاك پـاك مقـدس مـرور نمـود                در اين ايالات تسعه واقع    

الهي بباريـد و حـرارت شـمس حقيقـت يعنـي             ر افشاند باران فيوضات   پاك از تعاليم رباني در آن كشتزا      
هر يك آبيار بي مثيل      حال آبياري ميخواهد اميدم چنانست كه آن نفوس مباركه         تأييدات رحماني بتابيد  

برين شود تا ملأ اعلي بتحسين فريـاد طـوبي لكـم ثـم طـوبي                 و نظير گردد و شرق و غرب امريكا بهشت        
  و عليكنّ التحّية و الثنّاء  و عليكم .برآرد لكم

  اين مناجاترا هر يك روز يكمرتبه تلاوت كند 
ملكوت بگشودي و بواسـطه شـمس حقيقـت        پروردگار مهربانا شكر ترا شاهراه هدايت بنمودي و ابواب        

و فقيـران اغنيـا كـردي        كوران بينا نمودي و كران شـنوا كـردي مردگـان زنـده فرمـودي               تجلّي فرمودي 
 هدايت دلالت كردي ماهيـان لـب تـشنه را بـدرياي حقيقـت               بنمودي و تشنگانرا بچشمه    گمراهان را راه  

پروردگارا جمعي هستيم بندگان تـو و فقيـران          رساندي و مرغان آواره را بگلشن عنايت دعوت فرمودي        
نهـاديم و مقـصد و       تو تشنه چشمه توئيم و دردمند درمان تـوئيم در ره تـو قـدم               ايم مشتاقان  تو دور افتاده  

اهدنا الصراط المستقيم برآرند و ديـده بمـشاهده انـوار        آرزوئي جز نشر نفحات تو نداريم تا نفوس فرياد        
نـصيبان نـصيب برنـد و     بـي   طائف حول سراج هـدايت گردنـد   از ظلمات جهالت برهند و روشن نمايند

القـدس   حبعين عنايـت نظـر نمـا تأييـدي آسـماني فرمـا نفثـات رو                محرومان محرم راز شوند پروردگارا    
  تـوئي  .بنور هدايت بدرخـشيم    هاي روشن در اين اقاليم     و مانند ستاره   مبذول دار تا بخدمت موفقّ گرديم     

  مقتدر و توانا و توئي عالم و بينا
 
  لوح دوم 

 در 1917 فبرايـر سـنة   3صـبح روز شـنبه      ايالت جنـوبي ايـالات متّحـده       16كه بافتخار احبا و اماء رحمن       
  مركز ميثاق صادر گشت  در بيت مبارك حيفا از فماسماعيل آقا بالاخانه

دلاور، ماريلنـد، ويرجينيـا، وسـت        ،احبا و اماء رحمن در شانزده ايالـت جنـوبي ايـالات متّحـده امريكـا                
كانتـاكي، لويئزييانـا،    ا، جورجيا، فلوريدا، الاباما، ميسيسيپي، تنـسي      نسوت كارلاي  انيويرجينيا، نرت كارلا  

  ساس عليهم و عليهنّ التحّية و الثنّاءتك كلاهماااركانسا، 
  هو اللهّ

 وسطي و فلاسفه قرون اخيـره جميـع برآننـد           فلاسفه قرون اولي و علماء قرون      ،اي نفوس مباركه محترمه   
و قابليت مدنيت    معتدله است زيرا عقول و افكار در نهايت كمال است و استعداد            كه بهترين اقاليم منطقه   

كثر از منطقه معتدله جلوه    اواضح شود كه مشاهير رجال       ت نظر در تاريخ نمائيد    در غايت قوت چون بدقّ    
  حال اين شانزده ايالت از ولايات متّحده در نهايت  .اند  قليلي از منطقه بارده و منطقه حارهو اقلّ نموده
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هـوا و   تجلّي نمـوده چـه كـه اعتـدال           اعتدال است و كمالات عالم طبيعت بنهايت حلاوت در اين اقاليم          
حتّـي   حكمي عظيم در عالم عقول و افكار دارد چنانچه تجربه شـده اسـت              لطافت مناظر و حلاوت اقليم    

منتهي و بنيه در نهايت قوت       و صحت و سلامتي بي     اند مظاهر مقدسه الهيه مزاجي در نهايت اعتدال داشته       
 شانزده اقـاليم بحـسب ايـالات        اين  ظاهره و باطنه فوق العاده شديد حال       در غايت كمال و حواس     و قوي 

تأثيري  البتهّ بايد تعاليم الهي در آن جلوه ديگر كند و نفثات روح القدس             مجاوره در غايت اعتدال است    
 محبـت اللـّه مـوجي عظـيم زنـد نـسائم گلـشن               عظيم نمايد و حرارت شمس حقيقت شديد بتابد دريـاي         

الحمد للهّ فيوضات الهي نامتناهي      تشار يابد   سرعت وزد و نفحات قدس بزودي ان       قائق و معاني بنهايت   ح
سـرعت   ر اعظم در غايت اشراق و جنود ملكوت اعلي با كمال          تأثير و ني    تعاليم رباني در نهايت    گو آهن 

روشنتر و همت احبا فائق بر همتهـاي سـلف و            در هجوم زبانها از شمشير تيزتر و قلوب از ضياء كهربائي          
بـسيار   نار محبت اللهّ در نهايـت اشـتعال چنـين وقـت و زمـانيرا بايـد                و   انجذاب خلف و نفوس در غايت    

و نعمت و آلايش و جـان و مـال بايـد منقطـع           ئي فتور نبايد كرد از راحت و آسايش        غنيمت شمرد دقيقه  
سـاطعه در ايـن    هه شدت نفـوذ يابـد و اشـع   مليك وجود كرد تا قواي ملكوتي   شد جميع را فداي حضرت    

قريب بيست و سه سال است كه نفحات الهي در امريك            افكار و عقول را روشن نمايد     عصر جديد عالم    
و خروش نـزده حـال چنـان اميـدوارم           يافته ولي حركت چنانكه بايد و شايد حاصل نگرديده جوش          نشر

  بات وجداني و فيوضات سبحاني و جنود آسماني و غلياناو انجذ كه بقوه آسماني و نفحات رحماني
بگـشايد و شـمس حقيقـت چنـان       احباي الهـي قيـام نماينـد و در مـدتي يـسير خيـر كثيـر رخ              محبت اللهّ 

و مرغـان    بديع بلنـد گـردد  گئي آهن  محو و متلاشي شود از هر گوشه      بدرخشد كه ظلمات عالم طبيعت    
جسام جامده را بجريـان آرد و نفوسـيكه ماننـد    ا سحر گلبانگي زنند كه عالم انساني بوجد و حركت آيد         

ظلمـات انـدر ظلمـات       ه دوهزار سال پيش وقتـي     رمنيابحرارت محبت اللهّ بطيران آيند       ره صما است  صخ
پس معلـوم شـد      بĤن صفحات شتابيد عاقبت آن اقليم روشن گرديد        بود يكنفس مباركي از تلامذه مسيح     

ز ايـن جهـان و   ه گرديـد و ا رحمانيه و تأييدات صـمداني    كه قوه ملكوت چه ميكند لهذا مطمئن بتوفيقات       
و چون جوهر روح لطيـف   و مقدس شويد نيت را خير نمائيد و تعلقّ باين عالم را قطع كنيد  جهانيان منزّه 

طـاهر و روحـي مستبـشر و لـساني نـاطق بتـرويج تعـاليم الهـي                 و خفيف گرديد و با عزمي ثابـت و قلبـي          
ملل متابعت سياست الهيه نماينـد    عمريك خيمه برافرازد و جمي    اتا وحدت عالم انساني در قطب        بپردازيد

و  الهيه عدل و مهرباني بعموم اسـت جميـع ملـل عـالم اغنـام الهـي هـستند                   و اين معلوم است كه سياست     
فرمـوده و رزق ميدهـد و ميپرورانـد چـه            خداوند شبان مهربان جميع ايـن اغنـام را خلـق نمـوده و حفـظ               

 ـ رانه نمائيم كه الحمد للهّ از تعـصبات ما بايد در هر دم صد هزار شك      عظم از اين  امهرباني   ه راحـت  جاهلي
داريـم كـه كـلّ را خـدمت نمـائيم و ماننـد پـدر                 غنام الهيه مهربانيم و نهايت آرزو چنان      ايافتيم و بجميع    
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و قرايـاء ايـن ولايـات     مهربان بپرورانيم و عليكم و عليكنّ التحّية و الثنّاء هر شخصي كه بمـدن و شـهرها        
   .صبحي بايد اين مناجات را تلاوت نمايد شر تعاليم الهي پردازد هر روزسفر نمايد و بن

 قاصداً لاعلاء کلمتـک     ،بعظائم الامور  اًمتی و عدم استعدادی و اقتداری مه      الهی الهی ترانی مع ذلّ    
القدس و   دنی نفثات روح  ق ذا الّا أن يؤي    ی أتوفّ تعاليمک بين العموم و ان      نادياً لنشر  ،بين الجمهور 

تجعل الذباب عقاباً و القطرة بحوراً و أاراً    ينصرنی جنود ملکوتک الاعلی و تحيط بی توفيقاتک الّتی        
 ی        و أنواراً  ات شموساً و الذرتک القاهرة و قدرتک النافذة حتدنی بقوأي ينطق لسانی بمحامدک     رب

و  تـشاء  ر علی ما  انک أنت المقتد   و يطفح جنانی برحيق محبتک و معرفتک       و نعوتک بين خلقک   
  انک علی کلّ شیء قدير

  
  لوح سوم 

 1917سـنه      فبراير8ايالات متّحده قبل از ظهر پنجشنبه    ايالت مركزي12كه بافتخار احبا و امĤء رحمن       
  ميثاق صادر گشت مبارك عكّا از فم مركز در اطاق جمال مبارك در بيت

  زتا،نيان، ويسكنسن، ايلي نوا، ايندييانا، اوهايو، مميشگ  ايالت مركزي متّحده12احبا و امĤء رحمن در 
  نبراسكا، كانساس عليهم و عليهنّ التحّية و الثنّاء ايووا، ميسوري، نورت داكوتا، سوت داكوتا، 
  

  هو اللهّ
 ايـن دوازده ولايـات      "برحمته من يـشĤء    يختص" در قرآن عظيم ميفرمايد      ،اي احباي قديم و ياران نديم     

انـسان اگـر قلـب     بمنزله قلب امريك است و قلب مرتبط بجميـع اعـضاء و اجـزاء             ت متّحده مركزي ايالا 
 حـال   .ضـعيف باشـد جميـع اركـان مبـتلا بـضعف گـردد              قوي گردد جميع اعضاء قوت يابد و اگر قلب        

ه           شيكاغو و اطراف آن از بدايت نشر نفحات اللهّ قلب پر قوتي            الحمد للهّ  بوده لهـذا بعـون و عنايـت الهيـ
 ـ     اينكه نداي بملكوت در بدايت از شيكاغو بلند شد         اولاً اموري عظيمه موفقّ شده     ب ت عظيمـه   و ايـن مزي

 ثانياً اينكه نفوسي بنهايت ثبات و استقامت در .شيكاغوست ايست كه در قرون و اعصار آتيه مدار افتخار      
ري منـزّه و مقـدس ميدارنـد و         فك ـ خطهّ مباركه باعلاء كلمة اللهّ برخاستند و الـي الآن قلـب را از هـر                آن

سفر بامريك    ثالثاً آنكه در   .و نداي تحسين متتابعاً از ملكوت اعلي بلند است         بترويج تعاليم الهيه مشغولند   
و با ياران الهي همدم گشت مدت مديده در آنشهر اقامت            ات عبدالبهاء بشيكاغو مرور نمود    ات و مرّ  بكرّ
سـيس در   أنچه تا بحـال ت    آنكه  آ رابعاً   .داء بملكوت الهي مينمود   و شب و روز بذكر حقّ مشغول و ن         نمود

  سرايت نمود چنانكه آنچه در قلب ظهور و بروز نمايد بجميع اعضاء شيكاغو گرديد باطراف و اكناف
در شيكاغو تأسيس يافت و ايـن شـرف و           الاذكار در امريك     يابد خامساً آنكه اول مشرق     .و اجزا سرايت  

خواهـد يافـت و      ذكار هزاران مـشرق الأذكـار تولـّد       البتهّ از اين مشرق الأ     يان است منقبتي است كه بي پا    
    لـواح و نـشر آن در       انجم باختر و انجمن طبع رسـائل و          سيسأه ساليانه و ت   امثال ذلك نظير محافل عمومي
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 .ملكـوت اللـّه ميـشود      امريك و استعدادي كه الآن بجهت احتفال و نمـايش قـرن ذهبـي              جميع صفحات 
 ـ    ارم كه اين احتفال و نمايش در نهايت       اميدو ا اللـّه و كـلّ   اتقان گردد چنانكه نداء بكلمه توحيـد لا الـه الّ
علم وحدت عالم انساني بلنـد شـود         از ابتدا تا خاتم رسل كلّهم علي الحقّ من عند اللهّ بلند گردد               الانبياء
 شـود جميـع قلـوب   شرق و غرب گـردد جميـع راههـا صـاف و مـستقيم             صلح عمومي گوشزد   گو آهن 

افراخته شود و نغمه محبت اللهّ جميع اقوام و  منجذب بملكوت اللهّ گردد و خيمه توحيد در قطب امريكا         
گردد و شمس حقيقـت   آرد و روي زمين جنّت ابدي شود ابرهاي تاريك متلاشي          ملل را بوجد و طرب    

و اتّفاق بين قلوب     محبت و اتّحاد    بجان و دل بكوشيد تا الفت و       ،اي ياران الهي    .بنهايت اشراق بدرخشد  
آهنگها آهنگ واحد شود قوه روح القـدس چنـان غلبـه             حاصل شود جميع نوايا نيت واحد گردد و همه        

ن موفّـق شـويم تـا       Ĥاگـر ب ـ   بر جميع قواي عالم طبيعت مستولي شود كار اين كـار عظـيم اسـت               نمايد كه 
ايـن   هي در نهايت حشمت و جلال استقرار يابدو سرير ملكوت ال رحمانيه گردد امريك مركز سنوحات  

ل است هر بنياني ويران گردد هر       و تبد  رناً در تغيĤ  جهان فاني در اندك زماني بر حالت واحده نماند آناً ف          
الـي الأبـد بـر قـرار         و زائل شود لكن ملكوت اللهّ باقي و عزتّ و حشمت ملكوتي            عزتّ و شكوهي محو   

بر سرير سلطنت دنيـا تفـوق دارد دائمـاً سـمع و بـصر مـن                   در ملكوت اللهّ   لهذا در نزد انسان عاقل حصير     
انـد و     مشارق محبت اللهّ   ي از نفوسي مباركه بسمع رسد نفوسيكه      گه است بلكه آهن   مركزي متوجه ايالات 

ء روشن كنند و اين عالم مرده را زنده نمايند سرور عبدالبها           نجوم افق تنزيه و تقديس اينجهان ظلماني را       
ا انقطاع و از نقائص عالم طبيعت مبـرّ  ن موفقّ گرديد پس بايد نفوسي در نهايتĤاست اميدوارم كه ب   باين

وجـداني   قلبي نوراني و روحي آسماني و انجذابي  و بنفحه حيات ابديه زنده با      و از تعلقّ باين دنيا مقدس     
ئـي   بـشتابند و در هـر شـهر و قريـه          ايالات مركزي    و همتي ملكوتي و لساني ناطق و بياني واضح باطراف         

نمايند و آهنگ صلح     الهي پردازند نفوس را هدايت كنند و وحدت عالم انساني ترويج           بوصايا و نصايح  
يابـد   ئي حيات ابدي   ئي برافروزد و هر مرده     شنوا گردد و هر افسرده     عمومي را چنان بنوازند كه هر كري      

   و عليكم و عليكنّ التحّية والثنّاء .ددو هر كاهلي نشاط جويد و يقين است كه چنين گر
  ناشرين نفحات اللهّ اين مناجات را هر صباح تلاوت نمايند
و سلکت بی هذا الصراط المستقيم الممدود        رب رب لک الحمد و الشکر بما هديتنی سبيل الملکوت         

اجتـذبت  الأسـرار و     بمشاهدة الأنوار و أسمعتنی نغمات طيور القدس من ملکوت         و نورت بصری  
ر بظهـور   ابـش  القدس حتی أنادی باسمک بين الاقوام و       قلبی بمحبتک بين الأبرار رب أيدنی بروح      

اللسان انطقنی بذکرک و     نی بقدرتک و سلطانک و کليل     ی ضعيف قو  بين الأنام رب ان    ملکوتک
   زنی بالدخول ثنائک و ذليل عز     فی ملکوتک و بعيد قر   تک ربنـی سـراجاً    اجعل بنی بعتبة رحماني

العزيز المقتدر   هذه الديار انک انت    لة فی مظلّ مبارکة مشحونة بالأثمار     وهاجاً و نجماً بازغاً و شجرة     
  المختار
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  وح چهارمل 
در 1917 فبرايـر سـنه   15متّحـده شـب پنجـشنبه        كه بافتخار احباء و امĤء رحمن يازده ايالت غربي ايالات         

   گشت ركز ميثاق صادراز فم م اطاق جمال مبارك در بيت عكّا
  كولـورادو، اريزنـا، نـوادا، كاليفورنيـا      ،نيومكزيكـو  ايـالات متّحـده    احبا و اماء رحمن يازده ايالت غربـي       

  واشنگتن عليهم و عليهنّ التحّية و الثنّاء ن،گوايومينگ، يوتا، منتانا، ايداهو، ار
  هو اللهّ

نهايـت مـشابهت بـارض مقـدس يعنـي           ليفورنيا خطهّ مباركه كا   ،اي ياران و اماء رحمن مختارين ملكوت      
ن اقلـيم در  آدر  هوا در نهايت اعتدال و صحرا در نهايـت وسـعت و اثمـار فلـسطين      كشور فلسطين دارد    

  عبور و مرور نمود خود را در فلسطين يافت زيرا از هر جهت نصفحاتĤنهايت طراوت عبدالبهاء چون ب
بتمامـه مـشابه سـواحل ارض        د حتّي سـواحل دريـاي پاسـيفيك       مشابهت تامه بين اين اقليم و آن اقليم بو        

  در آن سواحل روئيده و مورد حيرت گرديده و همچنين در خطّه مقدس حتّي گياههاي ارض مقدس
شكار كه عقـول را حيـرت بخـشد جبـال       آ سائر ايالات غربي آثاري از عجائب عالم طبيعت        كاليفورنيا و 
ضـخامت و خـاك در       شـجار در غايـت    ا ، در نهايت شـكوه    يآبشارها ،بسيار عميق  هاي   دره ،بسيار عاليه 

  رض مقدس است و آن كشور و زمين مانند بهشتامشابه  منتهاي فيض و بركت چون آن اقليم مبارك
دارد مشابهت ملكوتي هم حاصل نمايـد   ه كشور فلسطين است لهذا بايد چنانكه مشابهت طبيعي  نّأبرين ك 

ندا بملكـوت اللـّه بلنـد        ن ظاهر انبياي بني اسرائيل اكثر در اين خطهّ مقدسه         در فلسطي  انوار فيوضات الهيه  
 روحانيان معطّر شـد و بـصر نورانيـان منـور گـشت گوشـها در                نمودند تعاليم روحاني منتشر كردند مشام     

يافت و از پرتـو شـمس حقيقـت نورانيـت      اهتزاز آمد و از نسيم جانبخش ملكوت اللهّ قلوب حيات ابديه  
ه پـذيرفت و از ايـن      ربحـال   سـيا و افريقـا و اسـتراليا سـرايت نمـود           آاقلـيم بجميـع اوروپـا و امريكـا و            اني

معنويه يابـد و از آن خطـّه و ديـار بجميـع              كاليفورنيا و سائر ايالات غربي نيز بايد بارض مقدس مشابهت         
و تعـاليم    را باهتزاز آرد   ذانآالقدس منتشر گردد و نداي ملكوت اللهّ جميع          امريك و اروپ نفثات روح    

گردد و افكار متعدده در مركز واحـد اسـتقرار           الهي حيات جديدي بخشد و احزاب مختلفه حزب واحد        
عـالم انـساني جميـع بـشر را          غوش يكديگر شود و آهنگ وحـدت      آو غرب امريكا دست در       يابد شرق 

  وپ و افريك نيز از نفثاتدر قطب امريك افراخته شود تا اور حيات تازه بخشد و خيمه صلح عمومي
ه نشئه ديگر يابد و در خطهّ كاليفورنيا و         اجتماعي روح القدس زنده شود جهان جهان ديگر گردد و هيئت         

ثار عظيمه ملكـوت اللـّه   آ ثار عجيبه عالم طبيعت واضح و آشكار بهمين قسم    آغربي چنانكه    سائر ايالات 
 باطن شود و آئينه ملك مرآت ملكوت گـردد ايـام          و ظاهر عنوان   جلوه نمايد تا جسم مطابق جان گردد        

  بـساتين ملّـي و     ،هـا  شـد گلـستانها و رودخانـه       سفر و سياحت در آنصفحات مناظر و مواقع بديعه مشاهده         
نمود و الـي الآن      و چمن و كشت زار و فواكه و اثمار آن ديار بسيار در نظر جلوه                صحرا ،مجامع عمومي 
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از  سانفرانسيـسكو و اكلنـد و مجـالس لاس انجليـز و احبائيكـه              لدر خاطر است علي الخصوص از محاف      
منتهي حاصـل گـردد       فرحي بي  گذرند فوراً  شهرهاي ديگر آن اقليم آمدند بسيار مسرورم و چون بخاطر         

انتشار يابد و آيه مباركه قرآن       فتابآكه تعاليم الهي در جميع آن ايالات غربيه مانند شعاع            لهذا اميدوارم 
" غفور   ببلدة طي تحققّ "ة و رب      فـانظر  " و آيـه     "لم يسيروا فی الارض    أو"ه  يابد و همچنين آيه قرآني

الهـي در آن اقلـيم ميـدان     در نهايت ظهور جلوه نمايد الحمد للهّ بعون و عنايـت  "...آثار رحمة اللّه  الی
و  ر نهايـت صـفا    آسـا د    و معارف در نهايـت انتـشار و قلـوب آئينـه            واسع و عقول در نهايت ترقّي و علوم       

كـه محافـل تبليـغ مرتّـب و مـنظّم گـردد و               استعداد و ياران الهي در نهايت انجذاب لهذا اميـد چنانـست           
بايـد ملكـوتي     ها ارسال شود و آن نفوس مبلّغـين        مبلّغيني كامل بشهرها حتّي قريه     بجهت نشر نفحات اللهّ   

 عقل مصور باشند و بنهايت ثبـوت        ،م باشند روح مجس  ، نوراني باشند  ، رحماني باشند  ، رباني باشند  ،باشند
افكار را حصر فيوضات ملكوت اللـّه     و جانفشاني قيام كنند در سفر در قيد زاد و توشه نباشند            و استقامت 

و تنزيـه و تقديـسي       القدس طلبند و بقوه الهي و انجذابي وجداني و بشارتي رباني           نمايند و تأييدات روح   
  و اين مناجات را هر روز تلاوت نمايند امها را معطّر كنندسبحاني برائحه جنّت ابهي مش

القوی حتی يطـير الـی اوج الفـلاح و           الهی الهی هذا طير کليل الجناح بطئ الطيران ايده بشديد          
 يرتفع هديره فی کلّ الارجـاء باسمـک        و انشراح فی هذا الفضاء و      يرفرف بکلّ سرور   النجاح و 

ی فريد وحيد حقـير     آيات الهدی رب ان    النداء و تقر الأعين بمشاهدة    الأعلی و تتلذّذ الآذان من هذا       
بجنـود   قنی علی خدمتک و أيـدنی     ا أنت وفّ  و لا نصير الّا أنت و لا مجير الّ         ا أنت ليس لی ظهير الّ   

 ک انک معين الـضعفا و نـصير       تبحکمتک بين بري   انطقنی اعلاء کلمتک و  فی  ملائتک و انصرنی    
  المقتدر العزيز المختارالصغراء و انک أنت 

 
  مجلوح پن 

  در اطـاق جمـال     1917 فبرايـر سـنه      21شـنبه    كه بافتخار احباء و اماء رحمن ايـالات كانـادا صـبح چهـار             
   گشت مركز ميثاق صادر مبارك در بيت مبارك عكّا از فم

برنزويـك،    نيـو اسكوشـيا،  ايلنـد، نـووا   پـرنس ادوارد  ،يالات كانـادا، نيوفوندلنـد  ااحباء و اماء رحمن در     
اوا، گ ـيون كلمبيـا، يوكـان، مـاكنزي، كيـواتين،        شيريتب ـساسكاجوان، ماني توبا، انتاريو، البرتـا،        ،كوبك

  التحّية و الثنّاء و گرين لند عليهم و عليهنّ جزائر فرانكلين 
  هو اللهّ

يـد كـه در   تفـاوت در قـرآن عظـيم ميفرما     لـن تـري فـي خلـق الـرحمن مـن      ،ياران مهربانا و امĤء رحمانا  
اقلـيم كانـادا     نيست و از اين مستفاد ميشود كه حتّي در اقاليم نيز تفـاوتي نـه ولـي                 مخلوقات الهيه تفاوتي  

جليل مشمول نظر عنايت الهيه خواهـد گـشت و مظهـر             نهايت  مستقبلش بسيار عظيم است و حوادثش بي      
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هايـت سـرور در آن اقلـيم يافـت          ن ه خواهد شد زيرا عبدالبهاء در سـير و سـياحت بĤنـديار            سبحاني الطاف
  بمنتريال نمودند كه اهل آن اقليم اغلب كاتوليك و در نهايت تعصب بسياري از نفوس تحذير از سفر

اللهّ ندارند و پرده تعصب چنـان چـشمها          مستغرق در تقاليد هستند ابداً قوه استماع نداء ملكوت        و  مذهبي  
اثـري از    د و تقاليـد چنـان در قلـوب تمكّـن يافتـه كـه              آيات كبـري محرومن ـ    را فرا گرفته كه از مشاهده     

اقليم بدرخشد ابرهاي تاريك تقليد چنـان افـق را    حقيقت نگذاشته اگر شمس حقيقت بتمام قوت در آن  
عبـدالبهاء فتـوري نيـاورد     مشاهده انوار مستحيل و ممتنع است ولي اين روايات در عـزم   احاطه نموده كه  

چون بĤنشهر رسـيد ملاحظـه شـد كـه ابـواب مفتـوح و قلـوب در                   يال كرد توكّل بحقّ نموده توجه بمنتر    
نـديار  آاز ميان برده در مجـامع و كنـائس           استعداد و قوه معنويه ملكوت الهي هر حائل و مانعي را           نهايت

كـرد البتـّه آن    بملكوت اللهّ نمود و تخمي افشاند كه يد قدرت الهـي آبيـاري خواهـد    بنهايت سرور نداء  
ه هـيچ منـازع و       خرمّ خواهد شد و خرمنهاي عظيمه     تخم سبز و   تشكيل خواهد داد در ترويج تعـاليم الهيـ
بنفحـات اللـّه و بهمـت امـة          ت و غاية انجذاب   نشهر بودند در نهايت روحاني    آنيافت احبائيكه در     مجادلي

 غليـان در  ملكوت در آن اقلـيم مجتمـع و محـشور و روز بـروز          اللهّ مسس مكسول جمعي از ابناء و بنات       
دهقـاني چـون بخـاك رسـد در          مدت اقامت چند روزي بود ولي نتائجش در مستقبل موفـور           ازدياد بود 

  اميدوارم كه در آينده منتريال چنان بفوران آيد كه آوازه ملكوت اندك زماني كشت عظمي نمايد لهذا
اي احبـاي    رسـد  بـشرق و غـرب امريـك      از آن اقليم جهانگير گردد و نفثات روح القدس از آن مركـز            

ندم سبب بركت آسماني گردد و هـزار خـروار          گپنج دانه    ت خويش و كثرت اقوام ننمائيد      نظر بقلّ  ،الهي
ثمـر   و هـزار جنگـل اشـجار بـي       هيچ ثمر و اثري ندهد يك شجر پر ثمر سبب حيات جمعـي شـود               زوان

علـي   گار صـحراي ري ـ   ولي لئالي كم بدست آيد يك لؤلـؤ بهتـر از هـز              هامون بسيار  گنتيجه ندارد ري  
هـزاران لئـالي از آن بوجـود آيـد آن لؤلـؤ بهـر                الخصوص كه اين لؤلؤ مظهر بركت الهي است عنقريب        

عظيم اسـت چـه از       لؤلؤ نمايد لهذا دوباره نگاشته ميشود كه مستقبل كانادا بسيار          ريگي همدم گردد آنرا   
ت ملكوت        حيثيت و آزادي روز بروز تز      ت ملك و چه از حيثيايد خواهـد نمـود همچنـين سـحاب        مدني 

نگيريد راحت مطلبيد بلذائذ اينجهان      ملكوتي تخم هدايتي كه در آنجا كشته شده آبياري كند پس آرام           
تمكّن تام يابيد كنز     قيدي آزاد گرديد بجان و دل بكوشيد كه در ملكوت الهي           فاني آلوده مشويد از هر    

تر گرديد مظهر فيوضـات الهـي    رگاه احديت مقربّو در د آسماني بدست آريد روز بروز روشنتر شويد      
كانادا ارسال داريد و همچنين بگـرين        و مطلع انوار نامتناهي اگر ممكن است مبلّغين بسائر ولايات          شويد

بيفكننـد و قمـيص      مبلّغين بفرستيد اين نفوس مبلّغين بايد اين ثيـاب قـديم را بكلّـي              لند و بلاد اسكيموها   
  ميفرمايد تولدّ ثاني يابند يعني همچنانكه در دفعه اولي از رحم رت مسيحجديدي پوشند چنانچه حض

رحم بيخبر ماندنـد از عـالم طبيعـت     مادر تولدّ يافتند ايندفعه از عالم طبيعت تولدّ يابند همچنانكه از عالم   
نـد و   كن و نار محبت اللهّ و روح القدس تعميد گردند بجزئي طعامي قناعـت             نيز بيخبر گردند بماء حيات    
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فراغـت يابنـد ممـتلأ از روح گردنـد بـنفس پـاك                آسماني تناول نمايند از هوي و هوس بكلّـي         هاز مائد 
سـياه را گلـشن و گلـزار         بدخشان نمايند و خزف را صدف كنند و مانند ابر بهاري خـاك              را لعل  گسن

و   و درخـشنده نماينـد  نمايند مرده را زنده كنند و افـسرده را روشـن    نمايند كور را بينا كنند كر را شنوا
بالنـار   اللّهم يا الهي هؤلاء عبـاد انجـذبوا بنفحـات رحمانيتـك و اشـتعلوا               عليكم و عليكنّ التحّية و الثنّاء       

النور في طور احـديتك رب اطلـق لـسانهم           الموقدة في شجرة فردانيتك و قرتّ أعينهم بمشاهدة لمعات        
و أشـدد    دهم بجنود مـن ملأئكتـك     فضلك و عنايتك و أي    و انطقهم بالثنّاء عليك ب     بذكرك بين بريتك  

  انّك أنت المقتدر المتعالي الغفور الرحيم  أزورهم علي خدمتك و اجعلهم آيات الهدي بين خلقك
  ناشرين نفحات اللهّ هر روز صبحي اين مناجات را تلاوت نمايند   

      ة و هذا    الهی الهی تری هذا الضعيف يتمنه الملکوتيالفق ی القو ير يتر   ة و هـذا    جی کنوزک الـسماوي
اختصصت  ة و هذا العليل يرجو شفاء الغليل برحمتک الواسعة الّتی         الأبدي الظمآن يشتاق معين الحياة   

ا ا أنت و لا معين الّ     ا أنت و لا مجير الّ     لی نصير الّ   ا عبادک المختارين فی ملکوتک الأعلی رب ليس       
خيرة خلقـک رب اجعلنـی       سک و بثّ تعاليمک بين    بملائکتک علی نشر نفحات قد     أنت أيدنی 

فـی   ا بما أمرتنی به     ثابتاً علی محبتک عاملً    متشبثاً بذيل عنايتک مخلصاً فی دينک        منقطعاً عن دونک  
  العزيز القدير  کتابک انک أنت المقتدر

   
  لوح ششم

 در بـالا    1917سـنه    مـارچ    8ه  از ظهـر پنجـشنب     كه بافتخار احباء و اماء رحمن ايالات متّحده و كانادا بعـد           
  ميثاق صادر گشت اسمعيل آقا در بيت مبارك حيفا از فم مركز خانه

  هو اللهّ
 و اعتصموا بحبل اللـّه جميعـاً و لا        "ميفرمايد    خداوند در قرآن   ،اي نفوس آسماني و ابناء و بنات ملكوت       

مـثلاً وطنيـت      بـين بـشر اسـت      امكان جهت جامعه بسيار كه سبب الفت و اتّحاد          هر چند در عالم    "تفرقوا
ه جهـت    وحـدت سياسـي    ،منافع جهـت جامعـه اسـت        اتّحاد ، مليّت جهت جامعه است    ،جهت جامعه است  

و تـرويج جهـت جامعـه     وحدت افكار جهت جامعه است و سعادت عالم انـساني بتأسـيس         ،جامعه است 
 ـ  حقيقـت زيـرا  الحقيقه اعراض است نه جوهر مجاز اسـت نـه      است ولكن جميع اين تأسيسات في      ت موقّ

ا جهـت جامعـه     تها بكلّي از ميان برود ام     اين جامعي  د چون موانع و وقايع عظيمه حاصل گردد       باست نه مؤ  
 وحدت  ،بهم ارتباط دهد   تأسيسات و تعليمات الهي جهت جامعه ابديست شرق و غرب را           ملكوتي يعني 

 ماننـد شـعاع آفتـاب       ،تهـا غلبـه كنـد     امعي بـر جميـع ج     ،برانـدازد   بنيان اختلاف  ،عالم انساني تأسيس نمايد   
 نفثـات روح    ،نورانيت الهي جلوه نمايد     ، حيات معنوي بخشد   ،مستولي بر آفاقرا بكلّي ازاله نمايد      ظلمات

عنـان و     جنوب و شمال هم    ،خاور و باختر دست در آغوش يكديگر شود        ،القدس معجزات آشكار كند   
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 ، منازعه بقـا زائـل گـردد       ،مختلفه از ميان برخيزد     نواياي ،ده متعارضه نمان   مقاصد متضاد  ،فكار گردد اهم  
الهيست كـه جـامع جميـع     انساني در قطب امكان سايه افكند پس جهت جامعه تعاليم        خيمه وحدت عالم  

  ه ملاحظه كنيد كه اهل شرق و غرب در نهايتضوابط ضروري و مراتب است و شامل عموم روابط
قصي بلاد امريكا كجا ببينيد كه      اكجا و    يگانگي جستند اهل ايران   بيگانگي بودند حال چگونه آشنائي و       

مختلفه را كه    دارد كه مسافت هزار فرسنگها حكم يك قدم يافته و شعوب           ه آسماني چه نفوذ عظيمي    وق
ارتباط و اتّحاد داده است للهّ القدرة من قبـل و مـن بعـد     هيچ مناسبت و مشابهت بهمديگر ندارند چگونه      

شمس و لطافت نسيم چون جمع       ضياء ي كلّ شيء قدير ملاحظه مينمائيد كه باران و حرارت و          عل  اللهّ انّ
 ياههـاي مختلفـه را چگونـه بيكـديگر        گشـجار و    ااين ريـاحين و گلهـا و         شود چه گلستانها تشكيل نمايد    

فتاب و وحدت باران و وحدت      آفيض   ارتباط دهد و سبب زينت و حلاوت يكديگر نمايد حال وحدت          
و حـلاوت كـل      طعمهـا سـبب زينـت و لطافـت         كه اين اختلاف الوان و روائـح و        نان غلبه نموده  نسيم چ 

حقيقـت و نفثـات روح القـدس چـون جمـع گـردد               گشته و همچنين جهت جامعه الهي و فـيض شـمس          
لهذا احباي الهي بايـد   و اختلاف اقاليم سبب رونق و زينت و حلاوت عالم انساني گردد            اختلاف شعوب 

تعاليم آسماني و تأسيس وحدت انساني گردند تا هر يـك            اليم امريكا بقوه الهي سبب ترويج     در عموم اق  
جديـد بنفـوس بخـشند و بنـار          مهمه قيام نمايند و در اطراف امريك نفحه حيات بدمند و جاني            از نفوس 

  ابد در انجيله تقرّر يالقدس نفوس را تعميد دهند تا ولادت ثانوي محبت اللهّ و ماء حيات و نفثات روح
پس اي احباي الهي بلاد متّحـده    "المولود من الروح فهو روح المولود من الجسد جسد هو و"ميفرمايد 

بنفسه قيام نماينـد و   انتخاب نمائيد و يا خود منقطع از راحت و آسايش دنيا شده            ئي  نفوس مهمه  ،و كانادا 
 امريكــاي مركــزي مثــل گواتمــالا،جنــوب مكزيكــو يعنــي  بــاقليم الاســكا و جمهــوري مكزيكــو و در

 ،و قطعه عظيمـه امريكـاي جنـوبي، مثـل ارژنتينـا            يز بل اراگو، كستاريكا، پاناما و   ك سالوادر، ني  ،هوندوراس
 پـرو، بـولي     ،ونـزوئلا، كلمبيـا، اكـوادر      ينا،گينا، بريتيش   گ ينا، دچ گواي، برزيل، فرنچ    گپارا واي،گيورو

و و دسـته    گو سانتا دومين   ل كوبا، هاي تي، پورتوريكو، ژاميكا     جزائر وست انديز، مث    ويياء، چيلي و دسته   
مثـل   و جزائر برمودا و جزائر شـرق و غـرب و جنـوب امريكـاي جنـوبي                 جزائر لسر انتيليز و جزائر باهاما     
و سفر نماينـد علـي الخـصوص در مدينـه           گو توبا  ايلندز، جوان فرناندز   وگترنيداد، فالكلند ايلندز، كالاپا   

ساساًاساحل شرقي برزيل واقع است چون در قرون ماضيه           ه كه در  بهائي    ه موسـوم گـشته     اين شهر به بهائي
دارنـد   روح القدس بوده لهـذا احبـاي الهـي بايـد نهايـت همـت را مبـذول                  ئي نيست كه بالهام     هيچ شبهه 

 تـا آن  ترويج دهند و روح حيـات ابـدي بدمنـد     الهي را در آن اقاليم بلند كنند و تعاليم آسماني          گوآهن
و  .جميـع اقـاليم گـردد      فيوضات شمس حقيقت چنان روشن گـردد كـه محـسود و غبطـه              كشور از پرتو  

عظم اصال يافته و در ميان دو محيط اتّ  در آن نقطه خاور و باختر با يكديگر   اهمچنين جمهوري پاناما زير   
 غرب و جنـوب و شـمال        و مستقبل بسيار مهم هر تعاليم كه در آنجا تأسيس يابد شرق           واقع اين موقع در   
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خـالص نمـود و همـت را بلنـد كـرد و قلـوب عـالم انـساني را                     را بيكديگر ارتباط دهد پس بايد نيـت را        
 .سـه اسـت ممكـن نـه       ديـان مقد  ا ساساالفت داد و اين مقصد جليل جز بترويج تعاليم الهي كه             بيكديگر

توراة سبب عزتّ و بزرگواري و ترقّي       دين   ديان مقدسه چه خدمتي بعالم انساني كرد        املاحظه كنيد كه    
مختلفـه متنازعـه     قـوام و طوائـف    انفثات روح القدس حضرت مسيح چگونه بـين          جمهور اسرائيل گشت  

چگونـه سـبب اتّحـاد و اتّفـاق قبائـل و عـشائر مختلفـه          الفت و اتّحاد بخشيد و قوه قدسيه حضرت محمد        
و جميـع نـزاع و جـدال از          عشيرت واحده يافـت   العرب گرديد كه هزار عشيرت حكم        متقاتله در جزيرة  
  مدنيه كوشيدند و از ذلّت كبري رهائي يافته بعزتّ ابديه رسيدند حداً متفّقاً در ترقيّاتميان رفت كلّ متّ

ه         عظم از اين در عالم وجـود ممكـن اسـت؟          ائي   يا هيچ جهت جامعه   آ در مقابـل ايـن جهـت جامعـه الهيـ
و آراء مثـل ملعبـه        جهت جامعه سياست و جهت جامعه افكار       ،طنيتجامعه و   جهت ،جهت جامعه مليّت  

  نبيا مبعوث بĤن گشتند و روحاجامعه اديان مقدسه كه جميع   حال شما بكوشيد كه جهت.صبيان گردد
ماننـد سـتاره صـبحگاهي از افـق حقيقـت            تعاليم الهيست در جميع اقاليم امريكا انتشار يابـد تـا هـر يـك              

اين اسـت امـر عظـيم        ه غلبه نمايد و عالم انساني روشن گردد         الهيه بر ظلمات طبيعي    بدرخشيد و نورانيت  
ه             اگر بĤن موفقّ شويد جهان جهان      گذاشـته   ديگر گردد و روي زمين بهشت برين شود و تأسيـسات ابديـ

 را تـلاوت     ة ايـن مناجـا    و خـشكي و دريـا دائمـاً        شود هر نفسي كه باطراف بتبليغ رود در كوه و صـحرا           
  .ايدنم

توکّلت عليک و قمت علـی تـرويج         ی و هوانی بين خلقک مع ذلک      الهی الهی تری ضعفی و ذلّ     
  طيراً کليل الجناح أراد أن يطـير       علی حولک و قوتک رب انّ      تعاليمک بين عبادک الأقويا معتمداً    

ب و عنايتک و تأييدک و توفيقـک ر        ا بعونک فی هذا الفضاء الّذی لا يتناهی فکيف يمکن هذا الّ         
بنفثـات   ددنی بقوتک و قدرتک رب لو تؤي      و رب ارحم عجزی أي     ارحم ضعفی و قونی بقدرتک    

عبادک من قبل و کـانوا أعجـز         ی و تصرف کيف يشاء کما أيدت      نالروح اعجز الوری لبلغ الم    
وأعاظم  اء خلقک   فی أرضک ولکن بعونک و قوتک سبقوا أجلّ        خلقک و اذلّ عبادک و أحقر من      

و عنايتک و أصبحوا نجوماً ساطعة        کانوا ذباباً فاستنسروا و کانوا قباء فاستبحروا بفضلک        بريتک و 
 اسوداً زائرة فی غياض العلم و النهی و حيتاناً سابحة          فی ايکة البقاء و    فی أفق الهدی و طيوراً صادحة     

  ع  عالقوي العزيز الرحمن الرحيم    فی بحور الحياة برحمتک الکبری انک أنت لکريم
  
  امريكاي شمالي و جنوبي  دوم الواح عموميهدور باتمام رسيد  

 


